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  مقدمه
 الگوهـای  ایـن  بـه  تأسی و عرفا و علما مفاخر سلوک و سیره با آشنایی

ه، نهـاد  مقـد  عبودیـت  وادی در کـه  اسـت  رهروانـی  راه چـراغ  سعادت، رفیع
  .دگردن رهنمون سعادت سرمنزل به خواهند یم

 عالمـان  آذربایجـان  سـرزمین  ویـژه  به ایران اسلامی میهن جای جای در
 و قرآن معارف به توجه با و افروخته بر توحید نور به دل که اند هزیست عارفی
 قیامـت  مـشاهده  بـه  دل چـشم  بـا  الـسلام  علـیهم  راطها ائمه آسمانی های هآموز

  .اند هبرخاست
» اسـلامی  ایران سربلندی و عزتّ نمادهای آذربایجان، مفاخر«ع جام طرح

 عرفـا،  و علما بزرگان سلوک و سیره با نوجوانان و جوانان آشناکردن هدف با
 شبیخون با مبارزه ،السلام علیهم اطهار ائمه و قرآن متعالی و بلند های آموزه نشر

 سـه  در ...و هـا  لنـس  بین دینی فرهنگ گسست از پیشگیری دشمن، فرهنگی
 زبـان  پنج به» هنرمندان و شهدا«و » نویسندگان و شعرا «،»عرفا و علما «بخش
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... و مجازی فضای و هنری های رشته غالب ظرفیت از گیری بهره با و دنیا زنده
  .اجراست حال در

 و پرتره تابلوی تهیه آذربایجان، مفاخر شناسایی برای جامع پژوهش انجام
 سایت ایجاد تابلوها، این از نفیس آلبوم چاپ مفاخر، نامه زندگی از هنری خط
 تولیـد  شده، تولید آثار و مفاخر آثار از دائمی نمایشگاه سه ایجاد دائمی، موزه
 کنگره برگزاری زندگی، داستان تولید نمایش، متون تولید سینمایی، مستند فیلم

 گردیده بینی پیش مفاخر این برای که است هایی برنامه جمله از... و بزرگداشت
و  بـرداری  بهـره  آمـاده  عرفـا  و علما به مربوط شدهدتولی آثار اول بخش .است

  .است اقدام دست در نویسندگان و شعرا به مربوط اول بخشتمهیدات 
 طباطبـایی  قاضی آقا علی سید حاج  االله آیت سیدالعارفین بزرگداشت کنگره

 انـور  شرع و دیانت ترویج هدف اب و راستا همین در الشریف سره سقد تبریزی
 جـوان  قـشر  میـان  در ویـژه  به جامعه در باطنی و معنوی فضای ایجاد اسلام،
 و آذربایجان پیشه شریعت مردم و حماسه ادب، علم، مهد در و اسلامی جامعه
  .گردد یم برگزار تبریز آن، معنوی مرکز

 که است هایی انسان جمله از علیه تعالی  االله رضوان قاضی آقا سیدعلی االله آیت
 خدای با معنوی ارتباط این اثر در و داشته لاهوت و بالا عالم با معنوی ارتباط
 عـالم  و نمـوده  خالی و عاریی، ماد های لهرذی تمام از را خود باطن سبحان،
  .است االله الی السالکین ممعل و العارفینخرف اوت؛ اس انگاشته هیچ را ناسوت
 محمـدی  نـاب  غـرای  شـریعت  و قـرآن  به متکی عرفان، در بزرگوار آن

 و باشد می دینی و شرعی سلوک اعلای نمونه و بارز ملَعَ بوده، آله و علیه االله صلی
 تـصفیه  و معنا کران بی دریای در خوض و عرفان دنیای به ورود با اند توانسته
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 یگرانقـدر  عرفـای  تربیـت  .نماینـد  پرهیز ،مردود ظواهر و قشریات از باطن،
 نـشان ...  و بهجت محمدتقی شیخ آملی، محمدتقی شیخ طباطبایی، علامه چون
 حقیقی عارف آن کامل تقیدّ و فقاهت عرفان، تدین، عمق از است یا هبرجست

  .ینبو شریعت به
 اسـاتید  و علما از دعوت ،جلسات برگزاری بر علاوه کنگره علمی کمیته

 بـرای  کـرد  شتـلا  عظـام،  آیات با مختلف هایردیدا انجام دانشگاه،  و حوزه
 و چـاپ  را زیـر  اثـر  چنـد  معرفی این شخصیت بزرگ به جوانان و نوجوانان

  :دنمای السلام علیهم اطهار ائمه و کریم قرآن های آموزه و معارف شیفتگان تقدیم
 االله آیـت  مرحـوم  هـای  نامـه  از هـایی  فـراز ( کـیش  اخـلاص  منـد  اخـلاص  ـ  1

  .)ره(قاضی باقر دمحمدسی االله آیت مرحوم به )ره(یقاض آقا سیدعلی حاج
 االله آیـت  سـیدالعارفین  آثـار  و افکـار  زنـدگی،  سـیر  بررسـی ( توحیـد  کوه ـ 2

 .)ره(تبریزی قاضی آقا سیدعلی

  .معرفت و توحید آسمان ـ 3
 الارشاد کتاب بر )ره(قاضی آقا علی سید حاج االله آیت حواشی( الارشاد ۀ زین ـ  4

 ).دمفی شیخ مرحوم

 ).قاضی االله آیت بزرگداشت کنگره هیادنام( العارفین سید ـ 5

  . ـ مجموعه مقالات برگزیده کنگره7 ـ 6
  ).1391تیر ( ـ خبرنامه شماره اول کنگره 8
  ).1391مهر ( ـ خبرنامه شماره دومّ کنگره 9

 حـال  این با و است گردیده چاپ کنگره علمی  کمیته داوری با آثار تمام
 امیـد با ایـن حـال    .است آثار صاحبان عهده به ها نآ از دفاع و مطالب صحت
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 هـای  یکاسـت  عنایـت،  و لطـف  نظـر  بـا  آثار، این کنندگان مطالعه که دارد وافر
  .فرمایند یادآوری را احتمالی
 احـدیّت  حضرت عنایت مورد عارف فقیه آن باطنی هدایای این که امید

 بـرای  و گرفتـه  قـرار  الـشریف  فرجه تعالی االله عجل الاعظم االله ۀ بقی حضرت و علا جلّ
  .شود واقع سودمند عموم

محمـدباقر  والمـسلمین     الاسـلام   در خاتمه از مؤلف محترم حضرت حجت      
االله انگجی تبریز و معاونت فرهنگی        و از بنیاد نیمه شعبان مسجد آیت      تحریری،  

شرقی بـه خـاطر قبـول مـسؤولیت           اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان      
 عزیزانی که در تدوین آثار و برگزاری ایـن           برگزاری این کنگره عظیم و از همه      

  .نماید کنگره ما را یاری نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می
  

        علی داننده                                  احمد غروی
  اسلامی ارشاد و فرهنگ کل مدیر      ه کنگر علمی کمیته مسئول     
   کنگره دبیر و شرقی آذربایحان                     

  
 



  
  الرحیم الرحمن االله بسم

 الصلوۀو له، غایه لا الآخر و قبله شیء لا الاول ،رؤیۀ غیر من المعروف  الله  الحمد
العلم،     و معادن  الملائکۀ   الرساله و مختلف    ۀ، و محط  النبو   ۀ علی محمد وآله شجر    السلامو

  .الدائم علی اعدائهم اجمعین  الحکم واللعن  و ینابیع

  پیشگفتار
 حـاج  العظمـی  االله آیـت  مرحـوم  ماننـد  هایی شخصیت سرگذشت از بحث
  بیـان    از   ای چـاره  لکـن  اسـت،  بـالاتر  بـسیار  نوشتار حد از قاضی آقا سیدعلی

ای از راه و روش و اهداف ایشان، برای راهگشایی دیگران در این مـسیر                 گوشه 
یـاً از   نیست تا اولاً مسیر و اهداف ایشان بـه طـور صـحیح مطـرح گـردد و ثان                  

ها در این مسیر جلوگیری شود و ثالثاً روشن گردد که طی              ها و انحراف    تحریف
  .اش برای همگان امکان دارد این طریق با شرایط

 تنهـا  زیرا نیست، الهی بزرگ مرد این کرامات بیان نوشتار این از مقصود
 د،انداز نمی صحیح به راه را انسان و نکرده درمان کسی، از دردی کرامات بیان
 کرامـات  بـه  توجه لکن باشد، می کمالی مسیر در انسان مؤید نوعیه ب چه اگر

 نداشـتن  بـا  کرامـات  گـاهی  چون است، مقصد کردن فراموش ش،ا مهم آسیب
 و نفسانی های ریاضت انجام و واقع با مطابق و صحیح روشن راه و اعتقادات

 سرنوشـت  رد ابدی خسران جز آن نتیجه کهآید،  ه دست میب نیز باطل عملی
 الهـی  قرب ی درجه و معنوی مقامات بیان مقصود همچنینباشد و  نمی انسان
 روحـی،  ی  احاطهبا جز کسی زیرا باشد، نمی اسلامیی  هبرجست شخصیت این
 بـرای  ویژهه ب کند، پیدا هرا شخصی معنوی وکمال روحیی  تبهر به تواند نمی
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 و روش و راه از کلی و اجمالی تحلیل مقصود بلکه بضاعت، بیی  نویسنده این
 و راه بـا  آشـنایی  از کـه  انـدکی  بضاعت با است ایشان والای و اصلی مقصد
  .است دست در ایشان مقصد و روش

ــ   السلام علیهم ـ  ائمه و اکرم نبی مقصد همان بزرگواران، ینا حقیقی مقصد
 و عبودیـت  بـه  آن از کـه  است عبودیتی  ت درجهنهای به رسیدن آن واست 
  .شود می تعبیر یقیحق معرفت

 در مقدس شرع دستورات به کامل و دقیق تعبد با جز مقصود این تحقق
 .تیسن پذیر امکان زندگی، گوناگون ابعاد

 سنت، و قرآن محکمی  پشتوانهدو به تمسک با علمی، بیان با را مقصود این
 مکتبـی  بزرگواران، این روش و راه گردد، روشن تا گیریم، می پی نوشتار این در

 و عملـی  و علمـی  مکتب بلکه باشد، آمده الهی دین خارج از که نیست وارداتی
 ومـرام  الهی دین ناپذیر ی تزلزل پشتوانه از برخاسته که است دقیقی بسیار معرفتی

 کـه ی کمی   عدهجز را آن بلندهای  هقل اگرچهباشد،  ـ می السلام علیهماولیای دین ـ  
 پیمـودن  در بلنـد  همتـی  و بـوده  برخوردار دینیی  هاولی معرفتی عمیق دیدگاه از

  .توانند طی کنند  نمیاند، داشته حقیقی عبودیت راه مستمر

  کـه    است   مهمی   بسیار   مباحث   از   آن   مسایل   و   موضوع   و   عرفان   از   بحث
انـد   نظر کـرده  راظها   آن   ی  هدربار   و   پرداخته   آن   به   به نوعی   الهی   مکاتب   تمامی 

ی آن،   دربـاره خـود    به   مخصوص   بیاناتو اسلام نیز که اکمل ادیان الهی است 
اگرچه آنها را به صورت علـم رایـج مطـرح    . ستا   کرده   ارائه   را   بلندی   معارف 

ی وجود انـسان ماننـد اخـلاق،           مانند سایر مسایل مربوط به حوزه      ،نکرده است 
 لکن معارف والایی را مطرح کرده است که از آن           ؛سیمسایل حقوقی و روانشنا   
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موضوع، مسایل و اهداف هر یک از این علوم رایج با زبـان و دیـدگاه و روش                  
ای از دانـشمندان اسـلامی         در عین حال عـده     .شود  ی خودش استخراج می     ویژه

با تسلط بر معارف عقلی و بینش اسـلامی، عرفـان را بـه صـورت علـم رایـج                    
 تقـسیم   »عملـی عرفـان   « و   »عرفان نظری «آن را به دوقسمت     و  د  ان  تدوین کرده 

اند و با تحقیقی که انجام گرفته عرفان عملی به صورت علم رایج تـدوین                 کرده
بطـه تـدوین شـده      های بسیار ارزشمندی در این را       نگردیده است، اگرچه کتاب   

 که در    انصاری است    خواجه عبداالله  »السائرین  منازل« کتاب   است که بهترین آنها   
کند مباحث علمی بیان شـده    را طی میآن   سالک   که   مقاماتیها و  رابطه با منزل

 در سیر و سـلوک منـسوب بـه بحرالعلـوم ـ      »الملوک  ۀ تحفـ« البته کتاب ،است
های کلی طی منازل معنوی با بیانی   ـ در رابطه با منازل و راه       االله تعالی علیـه     رضوان

ی خاصی برای شروع عملی در آن         چه طریقه مخصوص تدوین شده است، اگر    
رو است در رابطـه بـا چیـستی، اهـداف و               که پیش  کتابیبیان نشده است، لکن     

ضرورت عرفان عملی تدوین شده است و قهراً برای رسیدن بـه ایـن مقـصود                
نظـرات   ی آنهـا بـا یکـدیگر و         پس از بیان تعریف عرفان و انـواع آن و رابطـه           

ید به بیانات نورانی قرآن و سنت پرداخت تـا روشـن            ای از صاحبنظران، با     عده
شود آیا در این منابع اصیل از این معارف بلند خبری هست یا خیر؟ و مقصود                 

 با دقـت . ـ است السلام علیهمهای اولیای دین ـ    روایات و دعاها و مناجات،از سنت
رفت انسان بـه حـق   ی مع کنیم که بر مسئله می   استفاده   سنت   و   قرآن   معارف   در 

ی شـده اسـت و چـون معرفـت          ا   و صفات و افعال او توجه ویژه       اسماتعالی و   
 و معرفت حصولی که با مفـاهیم        »حضوری« و   »حصولی«: گونه است انسانی دو 
عقلی بـه   های    توانند با دقت    ها می   های ذهنی مرتبط است، نوع انسان       و استدلال 



  آسمان توحید و معرفت          / 

 

14

ارف توحیـدیش را در سـطوح       این معرفت نایل شوند، از این جهت اسلام مع ـ        
ترین معـارف را نیـز بیـان نمـوده تـا              گوناگون عقلی مطرح کرده است و عمیق      

کسانی که توان درک آن را دارند، به آن دسترسی پیدا کنند، لکن هـدف اصـلی              
باشـد    دین ارتباط مستقیم و معرفت حضوری به اسما و صفات و ذات الهی می             

رفتن دیـدگاه قلبـی    اخلاقی خود، بـالا  وعملیاز این جهت، در تمامی وظایف  
انسان را به ذات اقدس الهی در نظر دارد تا هر کس با تحصیل شرایط علمی و                 

ظهـور  ، از درون جـانش      شی ظرفیـت وجـود      عملی، این ارتباط قلبی به اندازه     
  بـه   ـالـسلام  علـیهم  ـ ـاکرم و ائمـه   نماید، و این همان عرفان عملی است که رسول

  روشـن اند و ضرورت سیر در این مـسیر نیـز    ی آن نایل شده ترین مرتبه کامل
کنـد و کـسانی کـه بـه      ظهور می   قیامت   در   همگان   برای   حقیقت زیرا .  شود می 

 .شوند مند می اندازه آن بهرهاند، به  مسیر بودهای در  گونه

 اصطلاح   و   لغت   در   عرفان

  چیـزی    ادراک   آن : نویـسد   می   معرفت   عرفان   تعریف   در   اصفهانی   راغب
تر است، زیـرا متعـدی بـه      خاص   علم،   از   آن   و   آن،   اثر   در   تدبر   و   تفکر   با   است 

، برخلاف این جملـه  االله  فلان یعلم«: شود و این تعبیر غلط است که    مفعول نمی 
باشـد    دبر در آیاتش می   ی ت   االله، چون معرفت خداوند به واسطه       فلان یعرف : که

االله یعلم کذا و صحیح نیـست    : نه درک ذاتش، همچنین صحیح است گفته شود       
االله یعرف کذا، چون معرفت در علم محدودی که بـا تفکـر حاصـل               : گفته شود 

  1.»رود شود به کار می  می

                                           
  .ی عرف  ـ مفردات راغب، ماده1
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، »الشیء کما هـو      بعین ۀ  ـ احاط ۀ  المعرفـ«: فرماید   انصاری می   خواجه عبداالله 
 و عبـدالرزاق کاشـانی      ،ی به خود چیزی است آن طور که هست          اطهمعرفت اح 

معرفـت ادراک حقیقـت چیـزی بـه ذات و صـفاتش      «: نویـسد  در شرحش مـی  
طور که هست نه به صورت زایـدی ماننـد آن، بـرخلاف علـم کـه                  باشد آن   می

ادراک چیزی است به صورت زایدی در ذات مدرک، پس معرفت اتحاد عارف             
ن که یکی هستند یا این که ذات معروف در عارف است،            به معروف است به ای    

شناسی مگر به آنچه در تو است از او، یا به آنچه در او است                 پس چیزی را نمی   
  1.»از تو، پس معرفت چشیدن است و علم حجاب است

علم در اصل لغت مخـصوص بـه   «: فرماید ـ می االله علیه رضوانخمینی ـ   امام
عـارف  :  و گوینـد   ؛ جزئیات و شخـصیات     است و معرفت مخصوص به     تکلیا

 بـاالله کـسی     عـالم ی حضوریه بـشناسد و        باالله کسی است که حق را به مشاهده       
  2.»است که به براهین فلسفیه علم به حق پیدا کند

بـستگی بـه   ) علـم و معرفـت  (رسد معنای هر یک از این دو لفـظ           به نظر می  
ای لغوی و اصطلاحی، معانی     ی کاربرد آنها داشته باشد، یعنی هیچ یک از معن           نحوه

کند، هم لفظ علم در شـناخت جزئیـات بـه     این دو را به مورد خاصی محدود نمی       
رود و هم لفظ معرفت در امور شخصی و نیز لفظ علم هم در علم حصولی  کار می

شود و هم در علم حضوری و شهودی، ماننـد آیـات قرآنـی کـه علـم                    استفاده می 
  3.»الارض السماوات و ما فی و یعلم ما فی«: کند خداوند را به موجودات بیان می

                                           
  .246، صفحه 1354السائرین، انتشارات حامدی، سال   ـ شرح منازل1
  .37 ـ چهل حدیث، حدیث 2
  .29عمران، آیه   ـ سوره آل3
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  طوسـی    نـصیر    خواجه   مرحوم   جهت   این   از  .است   چنین   نیز   معرفت   لفظ
  نهایت   و   است   بسیاری   مراتب   آن   برای   که   گرفته   شناخت   معنای   به   را   معرفت 
  مرحله   آن   در   عارف   که   دانسته   تعالی   حق   هب   حضوری   معرفت   را   خدا   معرفت 
  از   آیـاتی    در   و  1.گردد   ناچیز   و   سوخته   آتش   با   که   کسی   مانند    ،شود می   منتفی 
    2.است   رفته   کار   به   حصولی   معرفت   در   معرفت   ی کلمه   نیز   کریم   قرآن 

  معرفت   و   عرفان   انواع
شود   با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی لفظ عرفان و معرفت، معلوم می              

که به جهت کاربرد این لفظ، برای آن دومعنـا در رابطـه بـا شـناخت خداونـد                   
  :متعال وجود دارد

   ـ معرفت حصولی1
ی صورت یا مفهـومی از آن، یـا از طریـق              و آن شناخت چیزی است به واسطه      

 در رابطه با خداشناسی هرگاه به       .ی برهان و استدلال     مهحس و یا به صورت اقا     
مبادی و اصول عقلی تکیه شود، استدلال صرفاً عقلی و فلسفی خواهد بود و به     

ـ هرگاه مبـادی و اصـول بـه اصـطلاح      علیه  االله رضوان شهید مطهری ـ  ی فرموده
عرفـان  گاه استدلال باشد که با زبان عقلی توضیح داده شود بـه آن                کشفی تکیه 

ی خـدا و      باره شود، در حقیقت عرفان نظری به تفسیر هستی در           گفته می  نظری
نماید و استدلالات عرفانی مانند مطـالبی اسـت کـه از              جهان و انسان بحث می    

زبان دیگر ترجمه شده باشد، یعنی عرفان لااقل به ادعای خودش آنچه را که با               
                                           

  .130 ـ 134الاشراف، صفحه   ـ اوصاف1
  .20ی انعام، آیه   سوره273 و 146، 89 ـ سوره بقره، آیات 2
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دهد،   با زبان عقل توضیح می    ی دل و با تمام وجود خود شهود کرده است             دیده
 1.شـود  برخلاف فلسفه که به زبانی نوشته شده و با همان زبان اصلی مطالعه می     

 2کننـدگان   گـذاران و تـدوین      این کلام در رابطه با عرفان نظری نسبت بـه بنیـان           
 و تعلیم صورت به علم  اینکه این از پس لکن ،ی این علم، صادق است اولیه
 بـا  فـرقش  کـه  اسـت  کـرده  پیدا خالص ظریی ن اً جنبهنوع درآمد، رایج متعلّ

باشد، مگر کسانی که بـا    می مسایل تحلیل روش و موضوع در فلسفی مباحث
ی دلشان باز شده باشـد        های شرعی، دیده    ی نفس و انجام ریاضت      قدم مجاهده 

ی روح، آن معارف      ی صفای باطن و سعه      توانند به اندازه    که در این صورت می    
شناسـی و     ی هـستی    ی قلبی کنند، در عین حـال بایـد مـسایل اولیـه              ه  را مشاهد 

خداشناسی را با براهین مسلم عقلی دنبال کرد، سپس وارد عرفان نظـری شـد،               
زیرا بنیان این علم نیز بر گذرانـدن مـسایل عقلـی و دقـت نظـر پیـداکردن بـه                     

  .ی تحصیل مبانی عقلی است واسطه

   ـ معرفت حضوری2
 صورت یا مفهومی از آن، مانند       ی   بدون واسطه  و آن شناخت چیزی است    

 ماننـد   ،نفـسانی خویش و قـوای وجودیـه و افعـال و حـالات             آگاهی انسان از    
 این  . انسان از خویش و قوای وجودیه و افعال و حالات نفسانی خویش            آگاهی

 بلکـه انـسان بـا       ،آید  ای از قوای وجودی او به دست نمی         ی قوه   درک به واسطه  
ی عقل،  ا جان خویش به این امور اشراف دارد، اگرچه به واسطهتمام وجود یا ب   

آورد و بـه      مفهومی از خود یا حالات خود گرفته و آن را به صورت کلی درمی             
                                           

  .2رس د عرفان، کلام، اسلامی، لومع با آشنایی از اقتباس ـ 1
  القواعد تمهید شارح و فصوص در عربی الدین محی مانند ـ 2
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 ی  باشد و نیـز بـه واسـطه         کند و بر دیگران نیز قابل انطباق می         دیگران منتقل می  
  .بندد ی بینایی از اعضا و جوارح خود صورتی در ذهنش نقش می قوه

  ادعـا    نیـز    ذاتش   و   صفات   و   اسماء   و   متعال   خداوند   شناخت   با   رابطه   در
  شـناخت    خـویش،    وجـودی    ظرفیـت  ی  انـدازه    به   انسان   است   ممکن   که   شده 
  چیـز    نآ   از   جدای   چیزی   به   حضوری   علم   چون   البته   کند،   پیدا   او   از   حضوری 
  او   وجودی   ی مرتبه   از   جدای   خویش   به   انسان   حضوری   علم   که   چنان   نیست، 
  که   شود   می   این   عالیپیداکردن به حق ت   شهودی   و   حضوری   علم   معنای   نیست، 
  و   وجـود    وجـودیش،    ظرفیت   ی  اندازه   به   انسان   برای هایی،  راه   پیمودن   از   پس 
 بـرداری  پـرده ف و کـش    فعلـش    و   صـفات    و   اسما   و   تعالی   حق   حقیقی   حضور 

ف قـوانین و  کـش    هماننـد    آید،   وجود   به   چیزی شود نه این که در این علم،  می
 »سـلوک    و   سـیر «   را   راه   ایـن    اصطلاحاً   .تجربی   دانشمندان   برای   علمی واقعیات 

  هـر    یعنـی    ،کنـد  مـی    ظهـور    یـا    شده    حاصل   شناخت   آن   از   پس   که  نامند،  می
  لکن   دارد،   تعالی   حق   به   فطری   اولیه  حضوری   شناخت   انسانی   هر   و   موجودی 
  بـا    انسان   لکن   ندارد،   ودخ   آگاهی   به   توجهی   اما   ،است   آگاهانه  هنیم   یا   آگاهانهنا 
  وحی   به   تکیه   با   مطمئن   عملی   های هرا   پیمودن   و   صحیح   عقلی   معارف   تحصیل 
 قلب او نـسبت بـه آن حقیقـت کنـار     ی های غفلت از چهره  تواند پرده   الهی، می  

 حاًبه این شناخت اصطلا. نشان دهد برای او ارود و آن حقیقت خود را آشکار
  است،   قلبی   و   جوارحی   خاص   اعمال   لومحص   که   شود  می   گفته   »عملی   عرفان «
  .االله  انشاء.شود بیان می   نویسنده   فهم   و   درک   اندازه   به   آن   ی نحوه   و 
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 عملی   و   نظری   عرفان   ی رابطه

ل بیـان گردیـد و      پس از این که تا حدودی انواع شـناخت خداونـد متعـا            
روشن شد که محور مباحث عرفانی، شناخت ذات خداوند و اسـما و صـفات،               

 موجودات و انسان با حق تعالی، شناخت انسان کامل و رجوع حقیقـی           ی  رابطه
شود که آیا بـین دونـوع شـناخت           آنها به حق تعالی است، این مسئله مطرح می        

که هرکس بخواهد به عرفـان       ضروری برقرار است یا خیر؟ به این معنا          ی  رابطه
دو  عملی دست یابد، باید مباحث عرفان نظری را بگذراند یا این کـه بـین ایـن                

  ی تنگاتنگی وجود ندارد؟ چنین رابطه
هـای شـهودی نیـاز ضـروری دارد بـه             رسد که رسیدن به معرفت      به نظر می  

و  موجودات با ا   ی   او و رابطه   ی  های صحیح از خداوند و کمالات وجودیه        معرفت
 وجـودی انـسان و کمـال نهـایی او و راه             ی  کند به شناخت مرتبـه      و نیز تکیه می   

هـا از طریـق       صحیح رسیدن او به پروردگارش، لکن ضرورتی ندارد این معرفـت          
گذارد باید    فراگیری عرفان نظری به دست بیاید، زیرا کسی که در این راه قدم می             

شته باشد و ثانیاً چـون عقـل         صحیح عقلی از اموری که گفته شد دا        شناخت ،اولاً
تواند راه صحیح رسـیدن بـه حـق تعـالی را بـرای                هر چه قوی و دقیق باشد نمی      

انسان در تمامی شئونی که نیاز دارد، ارایـه دهـد و او را در تمـامی امـور جزیـی                     
راهنمایی و دستگیری کند، از این جهت باید به وحی الهی از طریق انبیا و اولیای                

گامی که این مقدمات پیموده شد انسان پس از به دسـت آوردن             او تکیه کرد و هن    
ها و براهین دقیق عقلی و دقت         ابعاد شناختی که به آن نیاز دارد، با تکیه به تحلیل          
نظران مطمئن ایـن معـارف کـه          در معارف قرآن و سنت یا تعبد به سخن صاحب         

حی الهـی بـه آن      تواند با تعبد دقیق و مستمر به و         حقایقی وجود دارد و انسان می     
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هـای معـین آن    تواند با التزام عملی بـه دسـتورات شـرع مقـدس از راه                می ،برسد
هـای شـهودی نایـل        به آن حقایق و معرفت    ) اجتهاد یا تقلید صحیح و یا احتیاط      (

  .شود، به ویژه با همراهی استاد حاذق و مطمئن این مسیر
  بـرای    معارفش،   اظهار   در   نتس   و   قرآن   که   کنیم ه میمشاهد   جهت   این   از

  در   رونـدگان    بـرای    و   دارد   گوناگونی   بیانات   ها   عقل   و   افکار   مختلف   سطوح 
کند، چنان که در قسمت بعـد   عمیق آنها کفایت می   معارف   عملی،   عرفان   مسیر 

 .االله  انشاء.شود ای از آنها اشاره می به گوشه

 فانعر   چیستی

پس از این که روشن شد عرفان و معرفت به معنای شـناخت اسـت و آن                 
نیز دونوع است که از نظر ماهیت و حقیقـت تفـاوت دارنـد و تنهـا در لفـظ و               

 ،شان یکی باشـد     گونه نیست که حقیقت    باشند و این    معنای شناخت مشترک می   
ت باشد، زیرا معرفت حصولی، شناخت چیزی اس ـ        لکن مراتب آنها مختلف می    

به واسطه صورت یا مفهومی از آن، لکن معرفت حـضوری شـناخت واقعیـت               
عینی آن چیز است بدون دخالت صورت یا مفهـومی از آن، ماننـد آگـاهی بـه                  

شدن و آگاهی به آن هنگام سـیربودن، کـه در نـوع دوم               گرسنگی هنگام گرسنه  
تنها مفهومی از گرسنگی بـرای انـسان حاصـل اسـت، بـرخلاف نـوع اول کـه                 

بنابراین شناخت نسبت بـه حـق تعـالی و اسـما و             . باشد  عیت آن موجود می   واق
 وجودی موجودات بـه او و نیـز شـناخت حقیقـت وجـود               ی  صفات او، رابطه  

  .هایی دارد باشد که هر یک آثار و نشانه خویش نیز دارای این دونوع می
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انسان ارتباطات گوناگونی با جهان خـارج از خـویش دارد کـه در علـوم                
 ی   لکـن او یـک رابطـه       ،بندی شده و هر یک نام مخصوصی دارد         دستهمختلف  

و ی آن دیگـر ارتباطـات کـشف شـده             ای بـا جهـان دارد کـه بـه واسـطه             ویژه
یک از دیگـری متمـایز نـشده اسـت و از آن             نامگذاری گردیده است و آثار هر     

شـود کـه    مـی    رتعبی ـ   الفاظ   این   امثال   و   شناخت   آگاهی،   معرفت،   علم،رابطه به 
  انسان،   جانب   از   واقعیات   ایجاد   نه   است   انسان   برای   واقعیات   کشف   حقیقتش 

  ابزار   ردنک فراهم   و  پیگیر    علمی   تلاش   با   انسان   واقعیات،   کشف   از   اگرچه پس 
ز به معنای ایجـاد  تواند اختراعاتی انجام دهد، لکن این اختراعات نی می   اسب،من 

 بلکـه کـشف     ،نیـست ) آمـدن چیـزی از عـدم صـرف         وجـود  به(واقعیات عینی   
کردن آنها به یکدیگر، خاصیت و اثر جدید   واقعیاتی از جهان است که با نزدیک      

  .کند شود و انسان از آن استفاده می ظاهر می
 توانـد   ای دارد، می     وجودی ویژه  ی  به هر حال انسان به لحاظ این که مرتبه        

ی ظرفیت وجودی خویش       موجودات را به اندازه    گوناگوناز این طریق روابط     
کشف کند و همواره در این کشف پیش رود، چنان که پیشرفت علـوم تـاکنون                
از این قبیل بوده، برخلاف حیوانات که آگـاهی ایـشان از جهـان خـارج خـود                  

  .بسیار سطحی بوده و توان کشف روابط بین موجودات را ندارند
:  ابـزار لازم اسـت اول  ،ا برای کشف روابط و قوانین گوناگون عالم دو    ابتد

 کار حس برقرارکردن ارتباط ظاهری با اشیا است که در ایـن             . عقل ،حس، دوم 
شود و اگر دخالت عقـل      مرحله فقط صورت یا مفهوم سطحی نصیب انسان می        

و حـالات   توان به جهان خـارج        کارافتادن حواس در کار نباشد، نمی      همراه با به  
هـا و    حیوانات نیز مشترک هستند، لکن عقل با تحلیل،آن پی برد، تا این مرحله    
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شود و یا در خود با علم       هایش نسبت به اموری که نوعاً از حس گرفته می           دقت
تری از آن      یعنی به روابط دقیق    ،یابد، به معلومات بیشتری از خارج       حضوری می 

کند و از آثار متفاوت اشیاء علوم         یزی می ر  های خود را پی     برد و استدلال    پی می 
گذارد و هـر مقـدار        گوناگون را که بر موضوعات مختلف مبتنی است بنیان می         

یابد کـه     تری در بین اشیاء راه می       تر کار کند به روابط پیچیده       دستگاه عقل دقیق  
تواند بیابد، اگرچه با دقت بیـشتر ایـن           حقیقت آنها را در وجود خودش نیز می       

گـر عقـل آن را بـا      را اول در خویش یافته و سپس بـا دسـتگاه تحلیـل       حقیقت
  .دهد مفاهیم مناسب به دیگر اشیا نیز عمومیت می

 ارتباط وجودی با عـالم غیـب مطلـق اسـت کـه غنـی                  پیچیده ی  آن رابطه 
بالذات بوده و قیام به خود دارد و سایر موجودات همواره به او ظهـور و قیـام                  

 انسان در کشف روابـط وجـودی بیـشتر باشـد مفـاهیم      دارند و هر مقدار دقت    
های   ورد و آن را با استدلال     آ   تری از هستی و کیفیت روابط آن به دست می           دقیق
. کنـد   بندد و حقایق والاتری را کشف می        تر به ذات اقدس الهی به کار می         عمیق

  الهی استدلاهای گوناگونی بر اثبات وجود حق تعـالی و   ی  از این جهت فلاسفه   
 و  وجـوب برهـان حرکـت، حـدوث،       : اند ماننـد    کمالات وجودی او اقامه کرده    

  .امکان و برهان صدیقین
 از باشـد،  نوع از شناخت این است که قابل انتقال به دیگران می        ویژگی این 

دهند و    رو بیانات قرآن و سنت نیز در معارف عقلی، حقایق نابی را ارایه می               این
با افراد و سـطح فکرهـای گونـاگون مواجـه         های مخصوص به خود       با استدلال 

ی تنبهی دارد و انسان را بـه آنچـه واقعیـت          شوند، البته نوع این بیانات جنبه       می
دهد که با حقایق وجودیه چگونه برخورد کند و هر مقدار انسان              دارد توجه می  
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تر به کـار بنـدد،        ابزار شناختن را برای رسیدن به واقعیات هستی بهتر و صحیح          
ی علمـی از معلومـاتش    شود و چگونگی برخورد و استفاده تر می   ش دقیق آگاهی

 وجـودش ود، اگرچه انسان تمایلات دیگری نیز به حـسب          ش  تر می   بهتر و آسان  
های عقلانی    شود که او بر مسیر درک       در عالم دنیا دارد و آگاهی از آنها مانع می         

ق اش از جهـان و خویـشتن حرکـت کنـد و بـا حرکـت صـحیح مطـاب                     صحیح
تبعیت (های عقلانی از خود و از راه دقیق به سوی هدف از آفرینش خود                   درک

انسان به نوع دیگـری از شـناخت حـق تعـالی و             ) از دین و انبیا و اولیای الهی      
ی  کند و آن، یافتن آنهـا در وجـود خـویش بـه انـدازه             حقایق جهان راه پیدا می    

  .باشد ظرفیت خود می

  مراتب القای معارف در قرآن
اوند متعال انسان را به اقتضای حکمتش در این عالم قـرار داده اسـت               خد
 آن تکامل تدریجی اختیاری او در دوبعـد علـم و عمـل و کمـالات                 ی  که لازمه 

رسـد   تواند از ابتدا که به رشد عقلـی مـی          روحی است، از این جهت انسان نمی      
ک درجـه از    ها نیز در ی     تمامی حقایق را به طور کامل درک کند و تمامی انسان          

هـا    شکوفایی عقلی نیستند که حقایق بلند را بتوانند درک کنند، چنان که انـسان             
کـریم واقعیـات عـالم را بـه           اند، لذا قرآن    نسبت به علوم گوناگون نیز این چنین      

کند، هم نسبت به وجود حق تعـالی، هـم    های گوناگون برای انسان القا می      زبان
مقدس او و هم نسبت به هدف و غایت          وجودی موجودات با ذات      ی  در رابطه 

وجودی موجودات با ذات مقدس او و هم نسبت به هـدف و غایـت وجـودی        
هـا   ها بـه لحـاظ مراتـب شـناخت آن         موجودات و انسان و چون درجات انسان      



  آسمان توحید و معرفت          / 

 

24

رو بـه     شود و بحث در چیستی عرفان است از ایـن           نسبت به این امور معین می     
  .کنیم با ذکر آیاتش بیان میطور اجمال این امور را به صورت مرتب 

شـود و   هـا مواجـه مـی     ـ انسان چون در برخورد اول با اشیا، با آثـار آن  1
کریم در ارتباط با خداونـد و ارتبـاط    برد از این جهت قرآن می سپس به مؤثر پی   

ها مورد   بودن آن  کند، که مخلوق     اول مسئله خالقیت خدا را مطرح می       ،اشیا با او  
بودن خداوند مورد تصدیق مشرکان       و خالق  1ن عقل است  تصدیق تمامی صاحبا  

ی اداره آنها به عنوان مربوط بودنشان و ارتباط آن     و سپس به نحوه    2باشد  نیز می 
 و بـر ایـن      3کند  تعالی در برابر مشرکان تصریح می       با مخلوقیتشان از جانب حق    
 مربـوب و مخلـوق بـودن        ی  کنـد و چـون لازمـه        حقیقت در آیاتی استدلال می    

بر اوسـت، خـدا را بـا صـفت معبـود            چیزی برای کسی خضوع وجودی در برا      
طور آگاهانه و بـا اراده بایـد در برابـر او             کند که انسان به     بودن، معرفی می   حق  به

 و چون ممکن است توهم کنـد کـه افعـال او بـه خداونـد                 4،اظهار خضوع کند  
کنیـد    ل مـی  خدا خـالق شـما و آنچـه شـما عم ـ          : ای فرماید   نسبتی ندارد در آیه   

 و به جهت ایجاد اموری که در بقا موجودات دخالـت دارد خداونـد               5،باشد  می
 ی   و چون رازقیت، ربوبیت و خالقیت با یـک برنامـه           6،رازق معرفی شده است   
 و چون تدبیر به علم،      7،شود به او مدبر گفته شده است        معین و منظمی اجرا می    

                                           
  .35 آیه طور، سورۀ ـ 1
  .62، آیه غافر ـ سوره 2
  .22 و سوره انبیاء آیه 91ه آی مؤمنون، سوره ـ 3
  .1 ـ 2 ـ سوره انعام، آیه 4
  .96 ـ سوره صافات، آیه 5
  .6 ـ سوره هود، آیه 6
  .3ه یونس، آیه  ـ سور7
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 و چـون    1شـود،   و قـادر گفتـه مـی      آگاهی و قدرت بر اجرا نیاز دارد به او عالم           
 و بـا تأمـل      2،شود  باشد او حکیم نامیده می      آفرینش خداوند برای هدف حق می     

 ی  فهمیم کـه بیـشتر آنهـا مقدمـه          ها با یکدیگر می     آن ی  در موجودات و مقایسه   
  و   4،اسـت    موجـودات    سـایر    از   افـضل    او   اً قهـر    و   3،وجود انسان بوده اسـت 

  آفرینش   غایت   جهت   این   از   ،است   داده   ظهور   بیشتر   او   در   را   کمالاتش   خداوند 
  ی خالصانه   بندگی  آن   و   است   داده   قرار   مناسبش   کمال   به   انسان   رسیدن   را   عالم 
  6.است   الهی   خاص   رحمت   به   رسیدن   و 5خداوند 

هـا را در رابطـه بـا     ر مضامین آیاتی که ایـن دیـدگاه   ـ با توجه ابتدایی د 2
شـود کـه او       دهد، این ذهنیت برای انسان پیـدا مـی           ما می  بهخداوند و آفرینش    

ای   موجودی جدای از موجودات دیگر است که مستقیماً بـدون ایجـاد واسـطه             
 ها در ها را برای هدفی معین آفریده و ابزاری را نیز برایشان فراهم کرده و آن آن

اند به ویژه با توجه به آیاتی که تـوهم            آن مسیر به خودی خود در حال حرکت       
 8،داشـتن او    دسـت  7استیلای او بر عرش،   : تعالی دارد مانند    جسمانیت برای حق  

 10ماننـد خـدا کـسی نیـست،       : فرمایـد    لکن با توجه به آیاتی کـه مـی         9آمدن او، 
                                           

  .54 ـ سوره روم، آیه 1
  .62عمران، ایه   ـ سوره آل2
  .13، سوره جائیه، آیه 33 و 32 ـ سوره ابراهیم، آیه 3
  ..4 و سوره تین، آیه 70ه آی اسراء، سوره ـ 4
  .56 ـ سوره ذاریات، آیه 5
  .119 ـ سوره هود، آیه 6
  .5 ـ سوره طه، آیه 7
  .10 ـ سوره فتح، آیه 8
  .22ه فجر، آیه سور  ـ 9

  .11 ـ سوره شوی، آیه 10
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ند بـه تدبیرکننـدگان      سـوگ  2 او هر روز در شأنی است،      1بیند،  ها او را نمی     چشم
های جسمانی را نـدارد       گیریم که خداوند جسم نبوده و ویژگی         نتیجه می  3امور،

 او هستی و شئون هستی را دارند و آنها          ی  و موجودات حدوثاً و بقائاً به افاضله      
تری دارند که بدون واسطه از او افاضه شوند و با توجه به این                 پایین ی  نیز مرتبه 

 وجودی موجودات ی  او و رابطهی ری از حق تعالی و افاضه    ت  نتایج؛ درک عمیق  
  .شود با او حاصل می

 وجودی حضرت ی  ـ در عین حال این درک نیز نواقصی دارد که با مرتبه 3
 مناسـبت نـدارد، چـون از آیـات و           ،دهد  حق که آیات دیگر قرآنی به ما ارایه می        

ش جدای از موجـودات   خداوند وجود ،رسد که اولاً    مطالب فوق ابتدا به ذهن می     
تفاده از های معمولی است که کـسی بـا اس ـ    آفرینش او مانند آفرینش  ،است و ثانیاً  

سازد و نیـز آن       ها با نظم و علم خاصی چیزی را می         کردن آن  امور موجود و جمع   
  .وسایط با اختیاری که به آنها داده شده در تدبیر امور دخالت دارند

 حق تعـالی    ،کنیم که اولاً    نی استفاده می  شدن در آیات قرآ    تر  لکن با عمیق  
 ایجاد او به صورت آنـی اسـت،         ، و ثانیاً  4؛ وجودی به هر چیزی دارد     ی  احاطه

 مـادی   ی با این که اشـیا     5یابد،  همین که چیزی را اراده کند آن چیز تحقق می         
 وسایط فیض استقلالی ،ثالثاً و ؛هایی دارند که آنها را آفریده باشد نیاز به زمینه

برابر خداوند ندارند، بلکه فعل آنها فعل خداوند است از این جهت یـک              در  

                                           
  .103سوره انعام، آیه   ـ1
  .29 ـ سوره الرحمن، آیه 2
  .5 ـ سوره نازعات، آیه 3
  .54 ـ سوره فصلت، آیه 4
  .54 ـ سوره یس، آیه 5
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 2گـرفتن   جان 1تدبیر،:  مانند ؛فعل هم به خداوند نسبت داده شده و هم ملائکه         
  3.و انزال وحی

تری از دیدگاه  با توجه به این آیات و شبیه به آن اگر چه دیدگاه عمیق ـ  4
 لکن این دیدگاه هـم نواقـصی        ،آید  دوم نسبت به معارف توحیدی به دست می       

آید ایجاد خداوند بدون داشتن کمـالات اولیـه قبـل از              به ذهن می   ،اولاًّدارد که   
باالله چیزی از     نعوذ ، یعنی ؛ ایجادش به صورت تولیدی باشد     ، و ثانیاً  ؛ایجاد باشد 

 تولیدی بین موجودات این عالم که تجزیه        ی   رابطه . مانند ؛شود  خودش جدا می  
 دیگری از آیات ی  لکن با توجه به دسته،آید و نوعی کثرت پیدا کنددر او لازم   

 ،آیـد و آن ایـن اسـت کـه اولاً            تری به دست می     قرآنی دیدگاه توحیدی ظریف   
 و  4باشـد،   های آن نزد مـا مـی         هیچ چیزی نیست مگر این که گنجینه       :فرماید  می
ر، االله را بخوانیـد   و نیز بگو ای پیـامب 5 او اول و آخر و ظاهر و باطن است،  ،ثانیاً

 بنابراین بـا    6یا رحمن را هر کدام را که بخوانید برای او اسمای حسنایی است،            
شـود    گونه از آیات که خیلی اندک در قرآن آمده است استفاده مـی             توجه به این  

که کمالات موجودات نزد خداوند موجـود اسـت و نیـز موجـودات تنـزل آن                 
ی حسنای الهی به نوعی وسـاطت در        کمالات و حقایق هستند و همچنین اسما      

  .شان دارد ی موجودات و کمالات افاضه

                                           
  .5 و سوره نازعات، آیه 3 ـ سوره یونس، آیه 1
  .32 و 28 و سوره نحل، ایه 11 و سوره سجده، آیه 42 ـ سوره زمر، آیه 2
  .15 و سوره عبس، آیه 193 و سوره شعرا، آیه 1 ـ سوره قدر، آیه 3
  .21 ـ سوره حجر، آیه 4
  .3ـ سوره حدید، آیه 5
  .111ـ سوره اسراء، آیه 6
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بیانات نیز ممکن است نقصی در دیدگاه توحیدی به حـضرت حـق   این  ـ  5
ترین بیـان     به ذهن بیاورد و آن نوعی کثرت در ذات مقدس ربوبی است، لذا عمیق             

 ـ  صـلی در معرفی خداوند متعال برای پیامبر اسـلام ـ    ــ از جانـب ذات    هاالله علیـه وآل
شود که در هیچ یک از ادیان توحیدی چنین کلامی سابقه ندارد و         کبریایی نازل می  

 در آن   . نسبت پروردگار معرفی شده است     1ی توحید است که در روایات       آن سوره 
 احد مطلق دانسته شده که هیچ تعددی بـرای او    ،سوره خداوند تبارک و تعالی اولاً     

نای او و نیز کمالات موجودات بـه نحـو وحـدت و    شود و اسمای حس     تصور نمی 
نیاز مطلق است در هستی و شئون          بی ،تعالی موجود است، و ثانیاً      بساطت برای حق  
 ایجاد او به صـورت      ، و ثالثاً  ، دارد و نه وهمی و نه عقلی       خارجیآن، که نه ترکیبی     

، باشـد    موجوده نیـز نمـی     کردن اشیای   تولید از خویش نیست و به صورت ترکیب       
یک از هستی و ایجاد در هستی، شریکی ندارد و خداوند در آنها نیـز             چون در هیچ  
ی   باشد و در حقیقت با حفـظ وحـدت و بـساطت مطلقـه               هایش نمی   مانند آفریده 

تعالی، همواره اول و آخر و ظاهر و باطن است و موجودات تنـزل از                 وجودی حق 
تعالی بسیار ظریف و عمیق  ا حقها ب ی وجودی آن اند، رابطه خزاین غیب الهی یافته

باشند و در هیچ یک از هستی         تعالی می   ای که آنها تجلی حق      گونه شود به   مطرح می 
 چـون ابتدائـشان از او اسـت و بـه او نیـز               ،دهند  و کمالات آن جز او را نشان نمی       

 نیز حق است، لذا در      باطنشانو ظاهرشان حق است و      ) او آخر است   (،گردند  برمی
تعـالی معرفـی      ی مطلق حق    ها به عنوان نشانه و آیه      ی از قرآن کریم آن    آیات متعدد 

  .گاه آیه از ذوالآیه جدا نیست  که هیچ2اند شده

                                           
  .5 روایت 93ـ توحید صدوق، ص 1
  139 و 128، 121، 103، 67، 7، 8، سوره شعراء آیات 69، 67، 65، 13، 11 ـ سوره نحل، ایات 2



    / سمان توحید و معرفت آ

 

29

 تعالی مطابق دیدگاه توحیدی ی حق کیفیت رابطه

ی رابطـه برقرارکـردن     های عمیـق توحیـدی، نحـوه      با توجه به این دیدگاه    
ی وجود او بـه          مرتبه ،شود، زیرا اولاً   تر مطرح می    تعالی بسیار عمیق    انسان با حق  
 معنای و بود خواهد عالم این موجودات به نسبت تعالی حق اتم عنوان مظهر

 عبودیت ،ثانیاً معنا، این از اولیه دیدگاه با ،شود می متفاوت بودنش او ی خلیفه
 ،ثالثـاً  اسـت،  او بـا  همـواره  و اسـت  مطلق واحد که است خدایی به نسبت او

تنها بـه ایـن صـورت          کند نه   تعالی حقیقت دیگری پیدا می       به حق  رجوع انسان 
 دارد  مـواقفی باشد که عالم دیگری خواهد بود به نام قیامت یا اسامی دیگر، که              

رسد، بلکه با این که تمامی این مطالـب حـق             و انسان در آن به پاداش خود می       
لی بـرای  تعـا  تعالی به این معنا اسـت کـه حـق     لکن رجوع حقیقی به حق     ،است

کنـد و     کسی که راه عبودیت او به طور کامل پیموده است ظهور تـام پیـدا مـی                
 برای کسی که راه عبودیت او را به طور          .شود که او حق مطلق است       روشن می 

شـود کـه او حـق مطلـق      کند و روشن می      ظهور تام پیدا می    ،کامل پیموده است  
ایـن حقیقـت   .  اسـت بودنشان بـه او  های نسبی، حق   و تمامی آیات و حق     است

 1.شـود   کریم هنگام ظهور قیامت، روشن مـی          ی قرآن   برای همگان نیز به فرموده    
کریم بود که خداوند متعـال حقـایق را           ای از معارف توحیدی قرآن      ها گوشه  این

ها در قالب بیانات گوناگون القا کرده است با این که             به لحاظ مراتب فهم انسان    
هـا   کریم تمامی آن    اتب بیانات توحیدی قرآن   حقیقت یک چیز بیش نیست و مر      

ی فهمش آن را درک       کند، لکن هرکس به اندازه      به همان یک حقیقت دلالت می     
کند و اگر در رسیدن به آن حقیقت تقصیر نکرده باشد معذور خواهد بود و                 می

                                           
  .25وره نور، آیه  ـ س1
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شـود، اگرچـه بـه نتـایج          اگر به لوازم آن نیز عمل کند به نتایجی هم نایـل مـی             
  . حقیقت، نایل نشودرسیدن به آن

  السلام ـ مراتب بیانات توحیدی ائمه ـ علیهم
ویژه در معارف عقلی و  به ـالسلام   ـ علیهمبا دقت در فرمایشات نورانی ائمه 

 ی   مطالب خود به مرتبه    یبریم که ایشان در القا      اعتقادی به این نکته مهم پی می      
هـای    هت هم بـا انـسان     دادند، از این ج     شنونده و مخاطب بسیار اهمیت می      فهم

ــتند    ــو داش ــاج و گفتگ ــد احتج ــر خداون ــد و منک ــه و  1،ملح ــا ثنوی ــم ب  و ه
 بـه حـق     آلـود   شـرک  و هم با مسلمانانی که دیـدگاه         3 و یهودیان  2پرستان  دوگانه

 یـا بـه     5 و کسانی که قایـل بـه جبـر یـا تفـویض             4. مانند مجسمه  ؛تعالی داشتند 
 یا قایل به عدم ثبـوت صـفات         زایدبودن صفات ذاتیه خداوند با ذاتش بودند و       

هـای مناسـب هریـک     ها را با استدلال  و تمامی آن  6تعالی بودند   کمالیه برای حق  
  7.کردند محکوم می

فرمودند در عـین      با این که حقایق را برای آنان نیز به طور ضمنی بیان می            
حال برای کسانی که ظرفیت درک حقایق توحیدی را داشتند، آنها را با بیانـاتی               

                                           
  .42ـ توحید صدوق، باب  1
  .36ـ همان، باب  2
  .37ـ همان، باب  3
  .6ـ همان، باب  4
  .59ـ همان، باب  5
  .11 ـ همان، باب 6
  . بحارالانوار مراجعه شود10 ـ به جلد 7
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 القـا   ،ف و عمیق و بـدون آوردن اصـطلاحات خـاص فلـسفی یـا عرفـانی                لطی
  .کردند، اگرچه بعدها اصطلاحات خاص از این فرمایشات گرفته شده است می

: دکـر  عـرض  وـ آمد  وآله  علیه االله صلیرسول خدا ـ   نزد نشین بادیه شخصی
 چـه  در اساس علـم : ت فرمودحضر .فرما تعلیم من به غریبه علوماالله  یا رسول
 اسـاس االله  رسـول  یا: ردک عرضکنی؟  ه سئوال میغریب علوم از که کار کردی

 چیست؟ علم

حق معرفت :  اعرابی عرض کرد.شناخت حق معرفت خدا: حضرت فرمود
او را بشناسی بدون داشتن مثل و شبیه و ضـد و            : خدا چیست؟ حضرت فرمود   

 نظیری بـرای او  این که او واحد، احد، ظاهر، باطن، اول و آخر است، شریک و   
  1.نیست، پس این است حق شناخت او

خداونـد  : ـ از توحید سئوال شد، حضرت فرمود السلام علیهاز امام سجاد ـ    
آینـد پـس سـوره        اندیش مـی    الزمان گروه ژرف    دانست که در آخر     جل می  و عز

 پس کسی کـه غیـر از آن را   ، اول سوره حدید را نازل کرد  ی  آیهتوحید و شش    
  2. بگوید، هلاک شده استقصد کنند و

هـایی از اثبـات    ـ علاوه بر این که در بیانات خود، بحث السلام علیهمائمه ـ    
خداوند و یگانگی او و اثبات صفات کمالیه و سـلب صـفات زائـده و ناقـصه                  

ی الهی و اسما و صـفاتش اظهـار           دارند، فرمایشات عمیقی در وحدانیت مطلقه     
برای حصول معرفت بیشتر و ارتباط آن با عرفـان          ها   ای از آن     به گوشه  .اند  کرده

  .شود عملی اشاره می

                                           
  .5، روایت 284 ـ توحید صدوق، ص 1
  .2، روایت 283ـ همان، ص  2



  آسمان توحید و معرفت          / 

 

32

تعالی از راه بیان آیات و آثـار او وارد   یعنی علاوه بر این که در معرفی حق     
ی او و مراتـب       اند، از راه معرفی مستقیم ذات حق و سپس کمـالات ذاتیـه              شده

 و  1داننـد   هی مـی  تعـالی را بـدی      از طرفـی اثبـات حـق      . انـد   فعل او نیز وارد شده    
بـه  : فرماینـد    و از سـویی مـی      2.کننـد   موجودات غیر او را اراده نمی     : فرمایند  می

توان به معرفت او رسید و با فطـرت عقـل حجـت او ثابـت                  ی عقل می    واسطه
حـدی بـرای او نیـست کـه بـه آن           : فرمایند   و در مقام معرفی خدا می      3،شود  می

ی او تـصریح       به وحدانیت مطلقه    در عین حال در موارد گوناگون      4.منتهی شود 
یزال وحدانیاً ازلیاً قبل لا یزل و الذی لم«: فرماید ـ می السلام علیهشده است، علی ـ  

 خدا آن کسی است که همـواره در گذشـته و            5.»الامور   الدهور و بعد صرف      بدء
رضـا ـ    ، امـام )و بعد از گذشـت امـور  ( ،ها آینده یگانه است قبل از شروع زمان

 معه بلاحدود    شیء یزل واحداً کائناً لا     الواحد فلم  اما«: فرمایند  ـ نیز می   لسلاما  علیه
 یگانـه بـوده اسـت       امـا خـدای واحـد همـواره        6.»یزال کـذلک  لا اعراض و لا و
گونه  ای که چیزی با او نبوده بدون داشتن حدود و عرضی و همواره این               گونه به

یـزل واحـداً     الاول، لم    الواحد الکائن   دیالمب  االله   ان«: فرمایند  میخواهد بود و نیز     
ولامتـشابهاً  محکمـاً   لا لامجهـولاً و   معلومـاً و  ثـانی معـه، لا      معه، فـرداً لا     لاشیء

 به راسـتی خداونـد      7.»الاشیاء غیره   یقع علیه اسم شیء من    ولامذکوراً ولامنسیاً ولا  

                                           
  .1، روایت 31 ـ همان، ص 1
  .9، روایت 47مان، ص ه ـ 2
  .4، روایت 44 و ص 2، روایت 34 ـ همان، ص 3
  .13 و 12 و 9 و 4، روایت 98 و ص 1، روایت 31 ـ همان، ص 4
  .3، روایت 41 ـ همان، ص 5
  .22، سطر 43 ـ همان، ص 6
  .12، روایت 435 ـ همان، ص 7
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فـرد  ابتدا کننده یگانه موجود اول، همواره یگانه است و چیـزی بـا او نیـست،                 
 متشابه نه و محکم نه و مجهول، نه و است نه معلوم  دومی با او نیست، ،است

 واقـع  او بر خودش غیر اشیا از چیزی اسم و شده فراموش نه و شده یاد نه و
 اسـت  لهـی ای  مطلقـه  وحدانیت به نسبت بالاترین عمیق، کلام این .شود نمی
توان به او کرد، زیرا  نمی حقیقتاً توجهی و اشاره هیچ که است حقیقتی او یعنی

معلوم است یا مجهـول، یـاد       : ای که گفته شود     هیچ اسم و رسمی ندارد به گونه      
شده است یا فراموش شده، زیرا اگر اسم و رسمی داشته باشد یا بتوان حقیقتـاً                

باشـد، لـذا   او آید که فردی و کسی در مقابـل او و بـا         به او اشاره کرد، لازم می     
ـ هستی مطلق او و نسبت غیر او را با او این گونـه معرفـی    لسلاما علیهباقر ـ   امام
 الیوم و کـذلک لا      و کذلک هو   ..ه غیر  االله تبارک و تعالی کان و لاشی        ان«: کنند  می

و او ...  خداوند تبارک و تعالی بود و چیزی غیـر او نبـود  به راستی ( 1،»یزال ابداً 
صـادق ـ     و امـام )نـه خواهـد بـود   گو گونه است و همواره ابداً این امروز نیز این

کـذلک  ... لیس شـیء غیـره    ... االله تبارک و تعالی      ان«: فرماید  ـ نیز می   السلام  علیه
چیـزی غیـر او     ... به راستی خداوند تبارک و تعالی     : 2»بدین الآ یزل ولایزال ابد    لم

 از  .گونـه خواهـد بـود       این چنین بوده و همـواره تـا ابـد ایـن            همواره... نیست
تعـالی    شود که موجودات حقیقتی ندارند که در مقابل حق          ات استفاده می  بیان این

ــ در   الـسلام  علیـه باشند تا غیر او به حساب آیند چنان که ذکری که به زبان علی ـ  
 یا هو یا مـن لا     «: روز جنگ بدر و صفین جاری بود به این حقیقت دلالت دارد           

، بـا توجـه     )ز او نیست  ای حقیقت مطلق، ای کسی که حقیقتی ج       ( 3؛»هو هو الا 

                                           
  .8، روایت 128 ـ همان ص 1
  .5، روایت 140 ـ همان، ص 2
  .2، روایت 89 ـ همان، ص 3
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گـاه از متجلـی جـدا         بیانات، موجودات تجلی و ظهور او هستند که هـیچ          به این 
 1:»المتجلی لخلقه بخلقه  االله الحمد«: فرماید ـ می السلام علیهنیستند چنان که علی ـ  

هایش برای آنها تجلی کرده  ستایش مطلق مخصوص خدایی است که با آفریده(
ی  ـ توجه بـه جنبـه   علیهماالسلامبن جعفر ـ    رت موسی و به فرموده حض).است

لیس بینه و بین خلقه     «: شود که   خلقیت و غیریت حجاب بین ما و حق تعالی می         
 بـین   2:»حجاب غیرخلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مـستور           

خلقیت نیـست، او بـدون داشـتن        ) ی  جنبه(ای غیر از        هایش پرده   خدا و آفریده  
جهـت   از ایـن   .ای مـستور اسـت      بی محجوب است و بدون داشـتن پـرده        حجا

 و او کند میاکبر سئوال  ـ از کسی از معنای االله السلام علیهصادق ـ   هنگامی که امام
: و کان ثم شیء فیکون اکبر منـه؟ فقلـت         : اکبر من کل شیء فقال      االله«: فرماید  می

 هـر چیـزی اسـت، حـضرت          خـدا بزرگتـر از     3:»یوصف اکبر من ان    فما هو؟ االله  
: گوید  چیزی است تا خدا از آن بزرگتر باشد؟ راوی می         ) عالم(جا   آیا آن : فرمود

خدا بزرگتر از آن است کـه       : عرض کردم پس او چگونه است؟ حضرت فرمود       
 وجـودی    ی  شـود کـه رابطـه       توصیف شود، از این بیان نورانی نیز اسـتفاده مـی          

ی که عقل بتوانـد حقیقـتش را درک       روابط ی  گونه موجودات با حضرت حق، به    
اش این باشد که او حقیقتی جدا و محـدود باشـد و بتـوان                  تا لازمه  ،کند نیست 

وجودش را با چیزی مقایسه کرد و اساساً چیزی در برابر او وجود ندارد، بلکـه   
 مظهر او هستند که به هر خصوصیت وجودی آنها توجه شـود جـز               موجودات

فـای  «: فرمایـد  ـ مـی  السلام علیهرضا ـ    چنان که امام؛دهد تعالی را نشان نمی  حق

                                           
  .108البلاغه، خطبه   ـ نهج1
  .12، روایت 178 ـ توحید صدوق، ص 2
  .2، روایت 313 ـ توحید صدوق، ص 3
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 خـدا  از کـه  آشـکاری  موجـود  چـه  پـس  1:»تعالی االله من اوضح و اظهرظاهر 
 الاول الله الحمـد «: فرمایـد  ـ نیـز مـی   السلام علیهتر باشد؟ علی  نروش و آشکارتر
 فلاشـیء  والبـاطن  فوقـه،  فلاشـیء  والظاهر بعده، فلاشیء والآخر قبله، فلاشیء

ستایش مخصوص خدایی است که اول است پـس چیـزی قبـل از او               ( ،2»هدون
نیست، و آخر است پس چیزی بعد از او نیـست و ظـاهر اسـت پـس چیـزی                    

 و نیــز .تــر از او نیــست بــالاتر از او نیــست و بــاطن اســت و چیــزی نزدیــک
چیز آشـکاری    و هر    3:»و کل ظاهر غیره باطن و کل باطن غیره ظاهر         « :فرماید  می
ــد، مخفــی اســت و هــر امــری مخفــی غیــر او، ظــاهر نیــست  غیر ، از )خداون
کنـد     هر چیزی با هر چیزی برخورد مـی        ،شود که اولاً    فرمایشات استفاده می   این
 یا پس   موجودی پس از قطع توجه از       ، و ثانیاً  ،کند   با خدا تماس برقرار می     ،اولّ

که حقیقتـی   تعالی موجود است، چون او حقیقت مطلق است           از نابودی او، حق   
غیر او نیست و هر امری غیرخداوند که برای آن ظهوری توهم شود او باطن و                
مخفی است، زیرا خداوند هم ظاهر است و هـم بـاطن و در عـین ظـاهربودن،                  

  .بودن نیز نزدیک است  مخفیبامخفی است و 

  اهداف القای معارف توحیدی
ن و سـنت در  پس از این که از بیانات اجمالی گذشـته اسـتفاده شـد، قـرآ         

اظهار معارف خود به ویژه معارف توحیدی که نیاز به دقـت و تأمـل عقلـی و                  
تدریج از مطالب ساده تا پیچیده و سنگین شروع نمـوده             به ،آمادگی روحی دارد  

                                           
  .2، روایت 186 ـ همان، ص 1
  .96البلاغه، خطبه   ـ نهج2
  .56 ـ همان، خطبه 3
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 درک انـسان را در      ی  و سطح فکری مخاطبین  مختلف و نیـز اخـتلاف مرحلـه            
م هـدف اصـلی دیـن و        گیـری    نتیجـه مـی    ؛های متعدد، مراعات کرده است      زمان

کردن معارف و نیز در بیان دسـتورات   گونه بیان ـ در این السلام علیهماولیای آن ـ  
 به معارف الهیه و التزام عملـی بـه          نعملی و اخلاقی پس از اعتقاد صحیح انسا       

تعالی و اسما و صـفات او         تفصیلی پیداکردن او نسبت به حق      معرفتوظایفش،  
ی ظرفیت وجودی خـود بـه         شد، که هرکس به اندازه    با  و افعال صادره از او می     

االله مـا    ان«: ـ به اصحابش خطاب کرد السلام علیهحسین ـ    امام.این معرفت برسد
 ۀالعباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن عبـاد                  خلق

ناسند پـس    مگـر ایـن کـه او را بـش          ،راستی خدا بندگان را نیافریـد       به :1»ماسواه
هنگامی که او را شناختند، بندگیش را انجـام دهنـد و زمـانی کـه او را بنـدگی                    

 فـضایل تعـالی      و برای معرفت حـق     .نیاز شوند   کردند، با آن از بندگی غیر او بی       
االله سبحانه   ۀ معرفـ«: فرماید ـ می السلام علیهعلی ـ  . بسیاری در روایات آمده است

 و آن .هاســت نــد سـبحان بــالاترین شــناخت  معرفــت خداو:2»المعــارف  اعلـی 
بـودن را معرفـت     ـ نیـز اول دیـن و متـدین    4السلام علیهمارضا ـ    و امام3حضرت

  .اند دانستن او مبتنی کرده را به وحدانیت مطلقهتعالی و کمال معرفت  حق
 ائمه ـ  حضراتباشد که  تعالی یک وقت از راه آیاتش می لکن معرفت حق

کردنـد و    افراد را به این مرتبه از معرفت هدایت و ترغیب می           ـ نوعاً  السلام  علیهم
  ایـن  در کـه شـود   معرفت پیـدا مـی   خودش به حق حضرت خود از وقتیک 

                                           
  .1، روایت 9الشرائع، ص   ـ علل1
  .9864 ـ عورالحکم، روایت 2
  .1البلاغه، خطبه   ـ نهج3
  .14، روایت 56 ـ توحید صدوق، ص 4
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 خـود  بـه  نلک ،کند می حرکت خویشتن راه از یا تعقل با انسان چه اگر مرتبه
  ائمـه  کـه  چنـان  ،شـود  می توجه آیات حقیقت به و شود نمی ویژه توجه ها آن
 ؛فرمودنـد  میاستعداد روحی را به این طرق ارشاد  گاهی افراد با ـ السلام علیهم ـ

 ی کسی که گمان کند خدا را به واسـطه : فرماید ـ می السلام علیهصادق ـ   م مثلاً اما
 است، زیـرا حجـاب و مثـال و          مشرکپرده یا صورت یا مثال شناخته است او         

س چگونه موحد باشد    صورت غیر اوست و خداوند فقط یکتای یگانه است، پ         
کسی که گمان کند خدا را به غیر او شناخته است؟ فقط کسی کـه خـدا را بـه                    
خدا بشناسد، او را شناخته است و کسی که او را به او نـشناسد او را نـشناخته                   

هایش  است، بلکه غیر او را شناخته و خدا اشیا را از چیزی آفریده است، با اسم           
باشد و اسما نیـز غیـر از اوسـت و          هایش می    اسم  لکن او غیر از    ،شود  نامیده می 
چـه    پـس کـسی کـه گمـان کنـد بـه آن             .کننـده اسـت      غیر از وصـف    موصوف

ای چیـزی را جـز بـه     شناسد ایمان دارد، او از معرفت گمراه است، آفریـده           نمی
شود که خداوند معروف بالذات        از این فرمایش استفاده می     1،کند  خدا درک نمی  

 چنان که از    .باشد   یعنی غیر او مظهر او می      :شود   شناخته می  است و غیر او به او     
 )ص( شناختی یا محمد)ص(آیا خدا را به محمد: ـ سئوال شد سلاملا علیهعلی ـ  

 نـشناختم و  ـ ـ االله علیه وآلـه  صلیخدا را به محمد ـ  : را به خدای عزوجل؟ فرمود
و حدودی از   لکن محمد را به خداوند عزوجل شناختم هنگامی که او را آفرید             
ی از جانـب   طول و عرض در او احداث کرد، پـس بـا اسـتدلال و الهـام وارده        

 و همچنـین از آن حـضرت        2. و مصنوع است   تدبیرشدهخداوند، شناختم که او     

                                           
  .7، روایت 142 ـ همان، ص 1
  .4، روایت 286 ـ توحید صدوق، ص 2
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گونـه کـه     آن: چگونـه پروردگـارت را شـناختی؟ حـضرت فرمـود          : سئوال شد 
 ـ    :  حضرت فرمود  .خودش را به من شناساند     ا حـواس   صورتی شبیه او نیست، ب

شود، در حال دوری نزدیـک اسـت، بـا            شود، و به مردم سنجیده نمی       حس نمی 
چیـزی بـالای   : شـود  نزدیکی دور است، بالاتر از هر چیزی است و گفتـه نمـی            

  1.ستبرای او جلو ه: شود اوست، جلوی هر چیز است و گفته نمی
شـود،   ـ مشرف مـی  السلام علیهصادق ـ   و در این راستا شخصی خدمت امام

از محبین شما هستم، حـضرت      : کند  کیستی؟ عرض می  : پرسد  حضرت از او می   
محبـین شـما چنـد      : پرسـد   از کدام دسته از محبین هستی؟ راوی می       : فرماید  می

 گروهی که ما را آشکارا دوست       ،سه دسته هستند  : فرماید  اند؟ حضرت می    گروه
ای ما را در بـاطن        و دسته ) تندگروه پایین هس  (،  ندارنددارند و در باطن دوست      

ای ما را هم در بـاطن         و عده )  وسط هستند  ی  طبقه(دوست دارند، نه در آشکار      
باشـند و از آب گـوارای     اعلی مـی ی دوست دارند و هم آشکارا که ایشان طبقه    

سـپس  ... اند عالمالاسباب  ببالخطاب و س  فصل وفرات نوشیده، به تأویل کتاب    
اول این کـه ایـشان بـه حـق          : فرماید  رای ایشان ذکر می   هایی را ب    حضرت نشانه 

شناخت توحید، معرفت پیدا کـرده و علـم توحیـد الهـی و ایمـان بـه او و بـه                      
اند، سپس حدود ایمان و حقایق و شروط و تأویل            اش را محکم گردانیده     صفت

خـدا، نـشنیده بـودم کـه          ای فرزند رسول  : آن را عالم هستند، راوی عرض کرد      
کننـده    سـئوال : ان را به این صفت توصیف بفرمایید، حضرت فرمـود         تاکنون ایم 

تواند از کیفیت ایمان سئوال کند تا این که بداند ایمان به چه کسی مقصود                 نمی
کـسی کـه    : حضرت فرمـود  .  راوی از تفسیر ایمان پرسید     ، پس از سئوال   .است

                                           
  .2، روایت 285 ـ همان 1
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او مشرک شناسد،   می)با ساختن صورتی برای او(گمان کند خدا را با توهم دل   
شناسد نـه بـه       می) ظهور کمالاتش (است و کسی  که گمان کند، خدا را با اسم            

 اقرار به طعن کرده که سزاوار سرزنش است و کسی           )حقیقت وجود حق  (معنا  
کسی که صفت (کردن   بندگی کرده نه با ادرککه گمان کند اسم و معنا را با هم  

بر موجود غایـب حوالـه داده        پس   )کنم  کمالی دارد و من او را اصلاً درک نمی        
کنـد، توحیـد و       است و کسی که گمان کند صـفت و موصـوف را بنـدگی مـی               

پرستی را باطل کرده است، زیرا صـفت غیرموصـوف اسـت و کـسی کـه                   یگانه
یعنی او  ( را به صفت اضافه کرده است        ) مقدس الهی   ذات(گمان کند موصوف    

ه اسـت و حـق قـدر     موجود بزرگ را کوچک شمرد    )اش حقیقت دارد    با صفت 
 به آن حضرت عرض شد، پس راه توحید چگونه است؟           ؛اند  خداوند را ندانسته  

توان از آن خـارج شـد بـه راسـتی             راه بحث ممکن است و می     : حضرت فرمود 
باشـد و شـناخت       مـی صفتش  شناخت حقیقت موجودی که شاهد است قبل از         

 :ئوال شـد س. باشد صفت موجودی که غایب است قبل از رسیدن به خودش می    
صـادق ـ    شناسـی؟ امـام   چگونه حقیقت موجود شاهد را قبل از موصوفش مـی 

دانـی، خـودت را بـه او          شناسی و علامت او را مـی        او را می  : ـ فرمود  السلام  علیه
دانی آنچـه     شناسی و می    شناسی و خود را به خودی خود از راه خودت نمی            می

ائم است، چنان کـه بـرادران        او بوده و به او ق      ی است برا  )موجود شاهد (در او   
من یوسـفم و ایـن بـرادرم        : آیا تو یوسف هستی؟ او گفت     : یوسف به او گفتند   

او را بـه او شـناختند، و او را بـه غیـر او نـشناختند و او را از راه                  باشد پس     می
  1.ها و خیالات و تصوراتشان نشاختند خودشان با توهم دل

                                           
  .140العقول، چاپ اعلمی، ص   ـ تحف1
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 از خداونـد  حقیقـی  عرفـت م کـه  شود می استفاده طولانی روایت این از
 سـایر  و خـویش  حقیقی شناخت آن، پرتو در که باشد می خودش به خودش

االله   اعرفوا«: فرماید ـ می السلام علیهشود، چنان که علی ـ    میمحقق نیز موجودات
 نیز به خداوند عرض  ـ السلام علیهسجاد ـ    و امام)خدا را با خدا بشناسید( ،1»باالله
تـو را بـا تـو شـناختم و تـو مـرا بـر                ( ،2»انت دللتنی علیک  بک عرفتک و    «: کرد

  .)خودت راهنمایی کردی

  ها در قرآن مراتب معرفتی انسان
کریم در رابطه با ابزار شناخت انـسان و هـدف از ایجـاد آنهـا در                   قرآن

واالله اخرجکم من بطـون     «: فرماید  وجود او و کیفیت ورودش در این عالم می        
الافئـده لعلکـم     الابـصار و   الـسمع و     جعـل لکـم    امهاتکم لاتعلمـون شـیئاً و     

و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی             ( ،3»تشکرون
ها قرار داد شـاید شـکرگذار         ها و دل    دانید و برای شما گوش و چشم        را نمی 
و نسبت به کسانی که این ابزار را به کار نبسته یا به طور صحیح بـه               . )باشید

ولقـد  «: فرمایـد   ند و یا به مقتضای درک صحیح حرکت نکننـد، مـی           کار نبند 
لهـم اعـین     الانس لهم قلـوب لایفقهـون بهـا و         لجن و ا   ذرأنا لجهنم کثیراً من   

  لهم آذان لایسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم           لایبصرون بها و  
خ و بــه تحقیــق گــروه بــسیاری از جــن و انــس را بــرای دوز( ،4»الغــافلون

                                           
  .3، روایت 285توحید صدوق، ص  ـ 1
  .67الاعمال، ص   ـ اقبال2
  .78 ـ سوره نحل، آیه 3
  .179یه آ اعراف، سوره ـ 4
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فهمنـد و     و نمـی  ) اندیشند  نمی(هایی است که با آن        آفریدیم، برای ایشان دل   
شـنوند،    هایی است که بـا آن نمـی         بینند و گوش    چشمانی است که با آن نمی     

، در حالی کـه     )ترند، ایشان همان غافلانند      بلکه گمراه  ،آنها مانند چهارپایانند  
الارض    انی جاعل فـی   «: کند  ی خود معرفی می     خداوند متعال انسان را خلیفه    

 و او را نیـز دارای       )دهـم   مـن در روی زمـین جانـشین قـرار مـی           ( 1،»خلیفه
تواند حقایق اسمای الهی را درک شـهودی کنـد بـه              ظرفیتی قرار داده که می    

و علـم   «:  مقرب خـویش را بـه ایـن مرتبـه قـرار نـداد              ی  ای که ملائکه    گونه
 و آن موجودات    )به آدم تعلیم کرد   و خدا تمامی اسما را      ( 2،»الاسماء کلها   آدم

 ـ «: شریفه را خاضع در برابر او و خدمتگزارش قـرار داد   ۀ  و إذ قلنـا للملائکـ
و یاد کن هنگامی را کـه بـه ملائکـه گفتـیم کـه بـرای آدم                  ( 3،»اسجدوا لآدم 
الانسان انـک    یا ایها «:  و به طور خاص به او خطاب کرده است         )سجده کنند 

ای انسان تـو بـا تـلاش و رنـج بـه سـوی               ( 4،»قیهکدحاً فملا  کادح الی ربک  
 و نسبت بـه کـسانی کـه ایـن           )کنی  روی و او را ملاقات می       پروردگارت می 

استعدادهای خویش را به فعلیت رساندند، تعبیرات گوناگونی را بـه حـسب          
ی  مرتبه این شکوفایی به کار برده است، بعضی از تعبیرات مخصوص مرتبـه  

 »مقـربین « و   »صدیقین«،  »صالحین«ان است، مانند    معینی از کمال معنوی انس    
 چـه  اگـر  اسـت،  انـسان  وجـودی ی کمال  ی بالاترین درجه دهنده که نشان
 برای آنها بردن کار به از تنها و است نکرده ذکر را عناوین این های ویژگی

                                           
  .30سوره بقره، آیه  ـ 1
  .31آیه همان،  ـ 2
  .35آیه همان،  ـ 3
  .6ـ سوره انشقاق، آیه  4
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 انبیـای  . مانند؛فهیم می را عناوین این دارندگان ی  مرتبه والامقام،های  انسان
 افـراد  بـر  صـفت  ایـن  البتـه  اسـت  شـده  اطلاق ایشان بهه صالحین الهی ک
 لکـن بـرای   1. اسـت رفتـه  کـار  بـه  نیـز  دارند تری پایین ی مرتبه که دیگری

ی درک و شناخت ایشان را نـسبت          مقربین اوصافی ذکر شده است که مرتبه      
ن فاما ان کـا   «: فرماید  دهد، در جایی می     به حق تعالی به طور رمزی نشان می       

پس اگر از مقـربین باشـد پـس    ( 2،» نعیمۀ  لمقربین فروح و ریحان و جنـا  من
ان «: فرمایـد    و در جای دیگـر مـی       )روح و ریحان و جنت نعیم برای اوست       

الابـرار لفـی       الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقـوم، ان             کتاب
ب و مزاجــه مــن تــسنیم، عینــا یــشر... یــسقون مــن رحیــق مختــوم... نعــیم

دانـی    به راستی نامه اعمال نیکان در علیین است و تو چه می           ( 3،»بهاالمقربون
خورده و سرنوشتی است قطعی کـه شـاهد           ای است رقم    علیین چیست، نامه  

 از شـراب زلال دسـت     ... آن هستند، مسلماً نیکـان در انـواع نعمـت هـستند           
یم اسـت،   این شراب آمیخته با تـسن     ... شوند  ای سیراب می    نخورده و سربسته    

بعـضی از تعبیـرات اولـین       .  )نوشـند   ای کـه مقربـان از آن مـی          همان چشمه 
 ورود به کمال نفسانی و معرفتی انـسان را تـا رسـیدن بـه آخـرین                  ی  مرحله
 صفت ایمان و تقوی، تمامی این اوصـاف         ، مانند ؛شود   آن شامل می   ی  مرحله

زام عملـی   بیانگر درجه شناخت انسان به حق تعالی و کمال وجـود او و الت ـ             
  .مطابق آن است

                                           
  .114عمران، آیه   ـ سوره آل1
  .89 و 88 ـ سوره واقعه، آیه 2
  .18 ـ 28 ـ سوره مطفقیبن، آیه 3
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   بندگی خدا با معرفت اوی رابطه
تعـالی هرگونـه باشـد، بنـدگی او نیـز نـسبت بـه         انسان بـه حـق   شناخت

شـود و انـسان      تعالی به همان نحو است، چنان که از روایت بالا استفاده می             حق
ی آن باشد باید دیدگاه صـحیح         ترین مرتبه   برای بندگی صحیح هرچند در پایین     

 ی دیگـر  ـ این معارف را به گونـه  الـسلام  علیهصادق ـ   ی داشته باشد لذا امامتوحید
) تصویر یا مفهـوم و تخـیلات ذهنـی        (کسی که خدا را با توهم       : فرماید  بیان می 

بندگی کند، کافر شده است و کسی که اسم را بدون معنا بندگی کند، کافر شده                
و کـسی کـه معنـا را        است و کسی که اسم و معنا را بندگی کند مشرک اسـت              

ی صفاتی که او خودش را با آنها          بندگی کند با واقع کردن اسما بر او به واسطه         
اش به آن معتقد شود و زبـانش در بـاطن و آشـکار                 توصیف کرده است و قلب    

ــ هـستند و در    الـسلام  علیهپس ایشان اصحاب امیرالمؤمنین ـ  . به آن گویا باشد
  1.منین حقیقی هستندروایت دیگر آمده است، ایشان مؤ

 ـ االله علیـه  رضوان  ـ به اباذر  ـ االله علیه وآله صلی خدا  ـ این حقیقت در فرمایش رسول  
و اعلـم ان   تراه ان کنت لاتراه فانه یـراک         کأنَّکَیا اباذر اعبداالله    « :نیز آمده اسـت   

ثـانی  فلا الفَرد   والاول قبل کل شیء فلاشیء قبله،           به فهو  ۀ  المعرفـ   االله   اول عباده 
 ـ   له و  ما فیهما و بینهما من شیء و        الارض و  السماوات و  ، فاطر ۀ  الباقی لا الی غای

االله تعـالی     الاقرار بـان    و  الایمان بی   الخبیر و هو علی کل شیء قدیر، ثم         هواللطیف
االله باذنه و سراجا منیراً، ثم حب         الی الناس بشیراً و نذیراً و داعیا        ۀ  ـارسلنی الی کاف  

ای ابـاذر، خـدا را بـه        ( 2،»الرجس و طهرهم تطهیرا     االله عنهم   الذین اذهب   تیاهل بی 

                                           
  .12، روایت 220 ـ توحید صدوق، ص 1
  .74، روایت 77بحارالانوار، ج  ـ 2
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بینـی، او تـو را        بینی و اگر او را نمـی         مانند این که او را می      ،ای بندگی کن    گونه
ی بندگی خدا شناخت اوست، پس او اول اسـت            بیند و بدان که اولین مرتبه       می

د اسـت کـه دومـی بـرای او          قبل از هر چیزی که قبل از او چیزی نیست و فـر            
هـا و   ها و زمین و آنچـه در آن  نیست و باقی است نه تا نهایتی، شکافنده آسمان    

و او خدای لطیف خبیر است و بر هر چیـزی           ) از عدم به وجود   (هاست   بین آن 
قادر است، سپس ایمان به من و اقرار به این که خداوند متعـال مـرا بـه سـوی                    

کننده به سوی خویش با اذنـش       اننده و دعوت  تمامی مردم بشارت دهنده و ترس     
و چراغ روشنگر فرستاد، سپس محبت اهل بیت من کسانی که خدا پلیدی را از   

در ایـن   . )ای ایشان را پاک گردانیده اسـت        ایشان برطرف کرده است و به گونه      
سفارش شده اسـت و      تعالی  ی بالا از مراتب بندگی حق       بیان نورانی به دو مرتبه    

 عبودیـت بـه حـساب آمـده،         ی  تعالی اولـین مرحلـه      ین، معرفت حق  علاوه بر ا  
ای کـه اگـر    گونه طور که معرفی شده، بندگی شود، بهباید آن خداوند متعال نیز    

کسی بخواهد این مراتب بالای از بندگی و معرفت او را داشته باشـد بایـد بـه                  
 و ان داشته باشدـ ایم السلام علیهمگرامی و اهل بیتش ـ   یعنی رسول،وسایط فیض او

  .ایشان را به رسالت کامله و امامت قبول داشته باشد
شود که معرفت     شود، استفاده می    از این روایت و روایات دیگر که ذکر می        

الهی مانند بندگی او نوعاً در مراحل اولیه به طور عادی و بـا توجـه ذهنـی بـه                    
از راه دور و    یابد که از آن بـه معرفـت حـصولی و بنـدگی                تعالی تحقق می    حق

تعالی   شود و سپس با حضور قلبی و شهود حق            توجه به موجود غایب تعبیر می     
کند که از آن به معرفت حقیقـی و شـهودی و بنـدگی حقیقـی تبیـین                    ظهور می 
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ادتری را نـسبت بـه درک واقعیـات         شود و رسیدن به این مرتبه شـرایط زی ـ          می
  .طور صحیح، لازم دارد به

ای از    ملی در اسلام این است که انسان بـه درجـه          بنابراین اهداف عرفان ع   
 وجودی خود و موجودات با او از        ی  تعالی و درک رابطه     معرفت صحیح به حق   

راه التزام عملی به راهی که خداوند برای رسیدن به خودش معرفی کرده، نایـل              
تعـالی     آن که تمام وجودش معرفت و شناخت از حـق          ی  شود تا بالاترین مرتبه   

  .شود  فصل بعد به آن اشاره میشود که در

  ضرورت عمل در رسیدن به عرفان
شود که تمـامی همـت دیـن و           با توجه به مطالب گذشته، نتیجه گرفته می       

معارف عقلـی و اخلاقـی و عملـی بـرای انـسان             تبیین صحیح    ،اولیای آن، اولاً  
قل کـل   «: گیرد  بعد شکل می   است که ماهیت او در فهمیدن و رسیدن به این سه          

هر کس طبق روش خلق و خـوی و طـرز تفکـر و              : بگو( 1،»مل علی شاکلته  یع
های گوناگون برای حرکـت     ترغیب او از راه    ،کند و ثانیاً    روحیات خود عمل می   

 تنگـاتنگی بـین     ،تعالی است، از این جهت رابطـه        در این مسیر و رسیدن به حق      
خدا عملی را : دفرمای ـ می السلام علیهصادق ـ   عمل و معرفت است چنان که امام

) شـکل و تثبیـت    (کنـد و معرفـت نیـز جـز بـا عمـل                جز با معرفت قبول نمی    
 از ایـن فرمـایش نـورانی        2شود، پس کسی که عمل نکنـد معرفـت نـدارد،            نمی

 وجـودی خـود و      ی  شود که شناخت صحیح ابتدایی از خدا و رابطه          استفاده می 

                                           
  .84 ـ سوره اسراء، آیه 1
  .2، روایت 44، ص 1ـ اصول کافی، ج  2
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ر طاعتی تحقـق نیافـت      کشاند و اگ    موجودات با او، انسان را به طاعت از او می         
تـر و     باید معرفت اجمالی اولیه را تصحیح کـرد و عمـل نیـز تـأثیر در روشـن                 

 ایمان امر قلبی است که با عمل ،گذارد و مطابق روایات     شدن معرفت می   حقیقی
شود و بر تمامی اعضا و جوارح         مطابق آن، در قلب تثبیت و تدریجاً تقویت می        

اش    ایمانی دارد که اگر به وظیفـه       ی  هانسان پخش است و هر عضوی یک وظیف       
 الیـه یـصعد   «: ی شریفه    پس با توجه به این آیه      1. ایمان ناقص است   ،عمل نکرد 

بـه سـوی    ) اعتقادات حق (کلمات پاکیزه   ( 2،»الصالح یرفعه   العمل الطیب و    الکلم
 و نیز آیـاتی کـه آثـار ایمـان و           )برد  رود و عمل صالح آن را بالا می         خدا بالا می  

ای که    گیریم که ایمان صحیح در هر درجه        کند، نتیجه می    لح را بیان می   عمل صا 
گـذارد و     ای بر قلب و حقیقت وجود انـسان مـی           باشد با عمل صالح تأثیر ویژه     

اقعیـات عـالم عینـی شـود و آن را           شود ارتباطش با عالم غیـب و و         موجب می 
خواه بـه سـوی   نـا  هـا خـواه     ای در وجودش بیابد، با این که تمامی انسان          گونه به

 3،»الانسان انک کادح الی ربک کـدحا فملاقیـه   یا ایها«: انـد   تعالی در حرکت    حق
 را او وروی  می پروردگارت سوی به رنجی و تلاش گونه هرای انسان تو با (

 بـه  موجـودات  رجـوع  از بالاتر و است آگاهانه ملاقات این ،)کنی می ملاقات
 بـا  اگـر رآور است یا سرو: نه استملاقات دوگو این لذا است، متعال خداوند

آور است اگر با انکار و یـا تکـذیب            ایمان و عمل صالح باشد، یا حزن و عذاب        
ی   ی آیـه    تعالی باشد، چنان کـه در ادامـه         اعتقادی یا عملی مستمر نسبت به حق      

                                           
  .1، روایت 33، ص 2 ـ همان، ج 1
  .9 ـ سوره فاطر، آیه 2
  .6 ـ سوره انشقاق، آیه 3
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 کلا«: کند   و این آیه این معنا را نیز تثبیت می         1بندی وجود دارد،    فوق این تقسیم  
 2،»قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عـن ربهـم یومئـذ لمحجوبـون             بل ران علی    

هایشان   شان چون زنگاری بر دل      پندارند بلکه اعمال    چنین نیست که کافران می    (
ــشان در آن روز از پروردگارشــان    ــین اســت، بلکــه ای ــه چن نشــسته اســت، ن

ه کند حقـایق در آن عـالم بـه ویـژ            ، با این که آیات قیامت دلالت می       )محجوبند
االله     ان  و یعلمـون  «: شـود   ارتباط وجودی با حق تعالی برای همگان مکشوف می        

، یعنـی ایـن     )فهمند که خداوند حق آشکار است       و مردم می  ( 3،»المبین   الحق هو
خوردن روابط ظـاهری و نظـام        هم از کشف این حقیقت و به     ) محجوبین(گروه  

بنـابراین هـر یـک از       . دیابن ـ  چـه آن را مـی       اگر ،برند  ی خوبی نمی    اسباب، بهره 
تعـالی،    اعتقادات و اعمال صالح ارتباط وجودی انسان را با حقایق عالم و حـق             

ناخواه وجود دارد و در مقابـل        کند زیرا این ارتباط خواه      ظهور داده و تثبیت می    
 از آن ارتبـاط     ی مطلـوب    اعتقادات باطل و یا اعمـال مـستمر ناپـسند، اسـتفاده           

ان را بــه دوری و ســپس عــذاب و رنــج مبــتلا وجــودی را قطــع کــرده و انــس
 بـه راسـتی  : فرماید ـ می السلام هماعلیبن جعفر ـ    که حضرت موسی ، چنانگرداند می

کنـد، در     خداوند تبارک و تعالی مؤمن را با روحی از جانب خویش تأییـد مـی              
شـود در     و آن روح از او غایب مـی       هروقتی که احسان کرده و تقوا داشته باشد         

 که گناه و تجاوز کند، پس این روح با او همواره در حال سرور است                هر وقتی 
هنگامی کـه   آید و     کند از روی سرور به حرکت درمی        و هنگامی که احسانی می    

                                           
  .15 و 7 ـ سوره  انشقاق، آیه 1
  .15 و 14 ـ سوره مطففین، آیه 2
  .25 ـ سوره طور، آیه 3
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 آیـات و    1.کنـد    تنـزل وجـودی پیـدا مـی        ،رود  کند در خاک فرو می      بدی می 
روایات در این رابطه بسیار است کـه ایمـان بـا عمـل صـالح همـواره زیـاد              

 یا اعتقادات باطل و تکذیب اعتقادات حق و نیز تـداوم بـر اعمـال     2شود،  می
 و  4 و خـسارت وجـودی     3تعالی موجب انکار حقـایق      قبیح و مخالفت با حق    

 5مندی از ارتباط بـا حقـایق و رسـیدن بـه درد و عـذاب،                 محرومیت از بهره  
شـود کـه ایمـان و عمـل           علاوه بر این از آیات قرآنی اسـتفاده مـی         . شود  می
 القـری آمنـوا و      ولو ان اهـل   «: گذارد  الح، تأثیر خوبی در نظام آفرینش می      ص

 ایمـان   و اگر اهـل شـهرها     ( 6،»الارض السماء و    اتقوا لفتحنا علیهم برکات من    
کردنـد، حتمـاً برکـات آسـمان و زمـین را بـر آنـان          آورده و تقوا پیـشه مـی      

ر مسیر آفـرینش  ، همچنین کفر و اعمال ناپسند تأثیر نامطلوبی د    )گشودیم  می
و لکـن حـق را      ( 7،»لکن کذبوا فاخذناهم بمـا کـانوا یکـسبون         و«: گـذارد   می

، یـا   )شـان مجـازات کـردیم       تکذیب کردند پـس ایـشان را بـه کیفـر اعمـال            
فـساد در   ( 8،»النـاس    البر بما کسبت ایدی    البحر و    الفساد فی  ظهر«: فرماید  می

  .)دریا و خشکی به جهت اعمال مردم آشکار شد

                                           
  .1، روایت 268، ص 2 ـ اصول کافی، ج 1
  .9 ـ سوره یونس، آیه 2
  .10وره روم، آیه  ـ س3
  .9 سوره اعراف، آیه ؛52 ـ سوره عنکبوت، آیه 4
  .103 ـ سوره مؤمنون، آیه 5
  .96ـ سوره اعراف، آیه  6
  .ـ همان 7
  .41ـ سوره روم، ایه  8
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  تب معرفت شهودیمرا
تعـالی    از مطالب گذشته استفاده شد که عرفان عملی، شناخت قلبی به حق           

ی وجودی اشـیا و  انـسان بـا او در ابتـدا و                 ی او و به رابطه      و کمالات وجودیه  
باشد، که پس از عمل به دین الهی و پیروی دقیق از رسول خدا                 معاد می  یانتها

ای از آن  کند و همگام به مرتبه ان ظهور میـ برای انس السلام علیهمو اوصیائش ـ  
های غفلت از ظهـور       در این عالم به ویژه در عالم دیگر که محل کناررفتن پرده           

 من هذا فکشفنا عنـک غطائـک   ۀ لقد کنت فی غفلـ«: شوند  نایل می  ،حقایق است 
به یقین تو از این صـحنه حـضور در پیـشگاه خداونـد              ( 1،»الیوم حدید    فبصرک

 و  )ات تیـزبین اسـت       پرده را از چشم تو کنار زدیم و امـروز دیـده            غافل بودی 
و ( ،شـوند کـه     منـد مـی     اند از ظهور حقـایق بهـره        کسانی که در مسیر حق بوده     

شود و از آن دور نیستند، این چیزی است کـه             بهشت به پرهیزکاران نزدیک می    
هـا و     مـان گردند و پی    می شوید، کسانی که به سوی خدا باز        به آن وعده داده می    

ترسـد و بـا قلبـی         کنند، آن کس که از خداوند مهربان می         احکام او را حفظ می    
شـود بـا سـلامت وارد         کننده در محضر او حاضر شود، به ایشان گفته مـی            اناب

شوید، امروز روز جاودانگی است، هر چه بخواهید در آنجا برایـشان هـست و               
 و عملاً یـا     اًدر این عالم اعتقاد    اما کسانی که     2،)نزد ما بیشتر از آن موجود است      

ای  تنهـا بهـره    اند از ظهـور حقـایق نـه    در آن مسیر نبودهتنها عملاً به هیچ وجه    
برند، بلکه عذاب و رنج آنها که با آن سـروکار داشـتند ولـی از آن غفلـت                     نمی

                                           
  .22 ـ سوره ق، آیه 1
  .31 ـ 35، آیه همان ـ 2



  آسمان توحید و معرفت          / 

 

50

و جهنم  ( 1،»الجحیم لمن یری    و برزت « ،شود  ور می   اند ظهور کرده و شعله      داشته
و آن هنگـام کـه      ( 2،»الجحیم سعرت  و اذا « )شود   که ببینید آشکار می    برای کسی 
یاد کن روزی را    ( ،گونه افراد است که    ، این امور برای این    )ور گردد   جهنم شعله 

شوند در حالی که  شود و دعوت به سجود می  که ساق پاها از وحشت برهنه می      
کـه انـسان در ایـن     اکنون با دقت در این حقایق باید توجه کـرد            3،)سالم بودند 

عالم همواره با تلاش عقلی، علمی و عملـی، خـود را بـا رسـیدن بـه حقـایق،                    
گردانـد و سـعادت و        ها شـقاوتمند مـی     کند و یا با دورشدن از آن        سعادتمند می 

به راستی انسان در خسارت است مگر کسانی        ( ،شقاوت نیز دارای مراتبی است    
 ـ که ایمان آورده و عمل صالح انجـام داده        د و یکـدیگر را بـه پیـروی از حـق     ان

ــه شــکیبایی و اســتقامت در راه حــق توصــیه   ســفارش کــرده و یکــدیگر را ب
  4.)اند نموده

ـ همگان را به نـوعی بـا حقـایق     السلام علیهماز این جهت حضرات ائمه ـ  
انـد، علـی ـ     آشنا کرده و به توجـه و رسـیدن بـه آن دعـوت و سـفارش کـرده      

نه، سوگند به کسی که     : گوید  دند و شنیدند شخصی می    ـ وارد بازار ش    السلام  علیه
  چه کـسی در پـشت هفـت       : آسمان محجوب است، حضرت فرمود     پشت هفت 

خطـا  : خـدا، ای امیرمؤمنـان حـضرت فرمـود        : آسمان در حجاب است؟ گفت    
هـا    چـون آن   ،جل و مخلوقاتش حجابی نیست     و کنی، یقیناً بین خداوند عز      می

 ای  ،ی سـوگندم چیـست      کفـاره :  عـرض کـرد    هـا اسـت،    هرجا باشند او بـا آن     

                                           
  .36 ـ سوره نازعات، آیه 1
  .12 ـ سوره تکویر، آیه 2
  .43و  42 ـ سوره قلم، آیه 3
  . ـ سوره عصر4
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 عـرض  .جا باشـی این که بدانی خدا با تو است هر: امیرمؤمنان؟ حضرت فرمود 
خیر، چون به غیر پروردگارت سـوگند یـاد         : به مساکین اطعام کنم؟ فرمود    : کرد

 این حقیقت توحیدی را ،مرد در بازار ـ به این السلام علیه حضرت علی ـ  1.کردی
ــ نیـز بـه ابوبـصیر کـه از شـاگردان        الـسلام  علیـه صـادق ـ     و امامفرماید بیان می

آیـا  : کـرد سـئوال   : فرمایـد   باشد حقیقت دیگری را بیـان مـی         اش می   مخصوص
بلـی و قبـل از قیامـت او را        :  حضرت فرمود  بینند؟  مؤمنان خدا را در قیامت می     

هنگـامی کـه بـه ایـشان        : فرماید  چه وقت؟ حضرت می   : کند  اند، عرض می    دیده
: آیا پروردگارتان نیستم؟ سپس حضرت مدتی ساکت شدند و فرمودنـد          : فرمود

 او را در    آیـا بیننـد،      خدا را در دنیـا قبـل از روز قیامـت مـی             ،به راستی مؤمنین  
مقصود دیـدن بـا     : بینی؟ با این که ابوبصیر نابینا بود، سپس فرمود          وقت نمی  این

ـ در جواب سئوال یکـی از   سلامال علیهباقر ـ    و امام2،قلب است نه دیدن با چشم
آیـا او را    : خدا را، سئوال کـرد    : کنی؟ فرمود   چه چیزی را بندگی می    : خوارج که 

ها بـا     بینند و لکن دل     ها به طور آشکار او را نمی        چشم: ای؟ حضرت فرمود    دیده
ئـوال   السلام علیه ـ  علی حضرتو هنگامی که کسی از 3بینند، حقایق ایمان او را می   ـس  ـ

خـدایی  : فرمایند  میای؟ حضرت     آیا پروردگارت را  هنگام بندگی دیده      : کند  می
  4.گونه بیان فرمود  و کیفیت دیدن را همان،کنم را که ندیده باشم بندگی نمی

شود که دیدن قلبی خداونـد متعـال مراتبـی دارد،             از این بیانات روشن می    
هـا ثابـت      ی انـسان    آگاهانه که به طور فطری بـرای همـه          اول ناآگاهانه و یا نیمه    

                                           
  .21، روایت 184 ـ توحید صدوق، ص 1
  .20، روایت 117 ـ همان، ص 2
  .5، روایت 108 ـ همان، ص 3
  .2، روایت 308 و ص 1، روایت 403 و ص 6، روایت 109 ـ همان، ص 4
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کـریم آمـده      ها همراه است، چنان کـه در آیـاتی از قـرآن            است و با آفرینش آن    
هـا و زمـین را آفریـد و           که اگر از مـشرکان بپرسـی، چـه کـسی آسـمان            : است

خورشید و ماه را مسخر نمود و آب را از آسمان نازل کرد تا زمین زنده شـود؟        
هات عقلی و قلبی به نظام آفرینش و         و مراتب دیگرش با تنب     1خداوند: گویند  می

شود تـا      عمل مطابق آن، تدریجاً آگاهانه می      ،تعالی و دین او     آوردن به حق   ایمان
  .ـ ظاهر گردید السلام علیهمای شود که برای اولیای دین ـ  به گونه

  

  راهکارهای رسیدن به عرفان عملی
رهـای جزیـی    گشا و مبنـای راهکا      در اینجا با بیان راهکارهای کلی که راه       

با توجه به بیانات گذشـته  . بریم ـ بهره می السلام علیهماست، از فرمایشات ائمه ـ  
شود که مهمتـرین      تعالی با موجودات، روشن می      ی وجودی حق    نسبت به رابطه  

 با ـ در خطابش السلام علیهرضا ـ   راهکار رسیدن به حقیقت این رابطه، چنان که امام
تعـالی را بـرای او اثبـات          سـتدلال وجـود حـق     شخص زندیق، با ایـن کـه بـا ا         

 وجودی او را نیز بیان فرمود کـه حـدی نـدارد، راهکـاری        ی  فرماید و مرتبه    می
: فرماید انسان بیان میشدن او برای  برای ارتباط حقیقی با حضرت حق و روشن    

پـس چـرا خداونـد محجـوب شـده اسـت؟            : کند  هنگامی که زندیق سئوال می    
ماندن او از مردم به جهت گناهـان بـسیار ایـشان             محجوببه راستی   : فرماید  می

 در عـین    2باشـد،   است، اما خداوند در طول شب و روز چیزی بر او مخفی نمی            
حجاب را امـر   ـ این علیهماالسلامجعفر ـ   بن حال حضرت علی و حضرت موسی

                                           
  .25، سوره لقمان، آیه 63 و 61 ـ سوره عنکبوت، آیه 1
  .3 روایت ؛250 ـ توحید صدوق، ص 2
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حجب بعضها عن بعض لیعلم ان لا حجاب «: فرماینـد  تری بیان می    ظریف و دقیق  
خـدا بعـضی از مخلوقـات را از بعـضی دیگـر             ( 1،»بین خلقه غیـر خلقـه     بینه و   

) جنبـه (ای بین او و بین مخلوقاتش غیر از          محجوب کرد تا معلوم شود که پرده      
ـ در فرمایش طولانی و بسیار عمیق  السلام علیه ـ   مخلوقیت نیست حضرت علی

فـت معنـا بـرایش      اکبر که ه     االله ی  در رابطه با توضیح فقرات اذان، به ویژه کلمه        
ها و رسیدن بـه حقیقـت،          بیانی در رابطه با امکان کناررفتن این پرده        ،فرماید  می

  و قـضاء   ۀالمناجـا  الزیـاره و   حان وقت « :فرماید  می» ۀالصلو   قامت قد«در تفسیر   
جل و الی کرامته و غفرانه و عفوه         و االله عز   الوصول الی  المنی و    و درک  الحوائج  

 هنگام زیارت و مناجات و برآورد شدن حـوایج و رسـیدن             رسید( 2،»و رضوانه 
به آرزو و رسیدن به خداوند عزوجل و رسیدن به کرامت و مغفـرت و عفـو و                  

ـ در این فرمایش راهکار رفع حجـاب و   السلام علیه آن حضرت ـ  .)خشنودی او
نماز و عبادت با حفظ تمامی شـرایط صـحت و           را  رسیدن به خداوند عزوجل     

 نیـز   ـ ـ   الـسلام   علیـه ــ    عـسگری   حسن  فرماید و امام     قلب بیان می   قبول و حضور  
تـوان آن را جـز بـا          به راستی رسیدن به خدا سفری اسـت کـه نمـی           : فرماید  می

تـرین    بهترین و کامـل 3.شب به عبادت پیمودـ شب بیداری  ـ مرکب قراردادن  
خـدا ـ    شـود، رسـول   راهکار را که شامل تمامی حرکـات و سـکنات بنـده مـی    

حـضرت پـس از بیـان دو    : فرماید ـ می االله علیه رضوان ـ به اباذر ـ   علیه وآله االله صلی
 ،خواهد بندگی شود    ی بلند از بندگی خدا و سپس توصیف خدایی که می            مرتبه

                                           
  .12، روایت 178 و ص 2، روایت 308، ص همان ـ 1
  .1، روایت 238ـ توحید صدوق ، ص  2
  .380، ص 78ـ بحارالانوار، ج  3
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آیـا  : فرمایـد   نیز پس از سفارشات گوناگون اخلاقی و عملی، مـی         ،  قبلاً بیان شد  
د عزوجل تو را با آنها سود دهد؟        خواهی به تو کلماتی تعلیم کنم تا خداون         نمی
االله تجـده      یحفظـک احفـظ    االله   احفظ«: خدا، حضرت فرمود    بله ای رسول  : گفتم
خدا را حفظ کن تا او تو را حفظ کند، خـدا را حفـظ کـن تـا او را                     ( 1،»امامک

  .)پیش رویت بیابی
 همـان مراقبـه در اعمـال و کـردار و حـالات خـود و                 حفظ خدای متعال  

ها است که دارای مراتبی است و اجمال آن، با توجه به دستورات              محاسبه از آن  
  :تربیتی شرع مقدس که هر یک در جای خود ثابت است، عبارتند از

  . مراقبت بر انجام واجبات و ترک محرمات الهی: اول
التزام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات که در مرحله اول تصمیم            : دوم

هـم داشـته باشـد کـه تـأثیر عمـده در تـصفیه و                بر تداوم بر انجام مستحبات م     
نورانیت روح دارند مانند نماز اول وقت، التزام به جماعـت، خوانـدن قـرآن و                

  .سپس توسعه دهد نسبت به مستحباتی که در کارهای مختلف آمده است
ای از او صـادر نـشود و          مراقبت بر اوصاف نفسانی که صفت رذیلـه       : سوم

  .نفس به صفات حمیده متصف شود
مراقبت بر اصلاح انگیزه و نیت و تحـصیل اخـلاص، کـه آن هـم       : چهارم

تر را در حرکات سکناتش پیاده نکند، روحـاً           مراتبی دارد و تا انسان مرتبه پایین      
  .ی بالاتر را پیاده نماید تواند مرتبه نمی

                                           
  .87، ص 77 ـ بحارالانوار، ج 1
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  مراتب کلی اخلاص و آثار آن
 ـی  رسد مرحله   به نظر می    ترتّـب ه نیـت   اول آن انجام وظایف بندگی است ب

گونه که در قرآن و سنت بر انجام وظایف بندگی آثار بـسیاری               همان(آثار آخرتی   
 تا انسان با ایـن      )های فراوانی بیان شده است      ذکر شده و نیز برای گناهان عقوبت      

انگیزه، ترغیب به انجام وظایف شده و مانعی از ارتکاب محرمات الهی بر او پیدا               
تغییر حالت و اشـتیاق بـر انجـام بنـدگی پیـدا شـود و                شود و با تداوم بر بندگی       

تعـالی و    تحـصیل خـشنودی حـق      ، یعنـی  ؛ی دوم   تر گردد و به مرحله      انگیزه قوی 
اش آن است که اگر خداوند آثاری را نیز بـر انجـام               حب به او، نایل شود و نشانه      

طاعات و معاصی مترتب نکند او طاعت خواهد کرد و بـا حفـظ ایـن انگیـزه در                   
ی حرکات، سکنات و مباحات، نورانیت قلب زیادتر شده و عـلاوه بـر رفـع                تمام
ترک مخالفـت و دوری از رذایـل اخلاقـی و عـدم             (های ظلمانی از قلب او        پرده

هـای    که پردهشود می و جهت الهی پیدا کردن تعلقات وجودیش، موفق          )اخلاص
تر گـردد و بـه        قاش بسیار عمی    ی قلب او زدوده شود و مراقبه        نورانی نیز از چهره   

های گوناگون کـه       تاکنون با انگیزه   ، یعنی ؛فضایل قرب نوافل و فرایض نایل شود      
داد و خـود را فاعـل         هرکدام در جای خود مطلوب هستند کارهایش را انجام می         

تر به خدای متعال و محبت ویژه         دانست، لکن پس از این، با کشش عمیق         آنها می 
یش کشف شده و خدا را بـا شـهود قلبـی فاعـل              او، توحید افعالی برا   خداوند به   

و مـا   «: کند و حقیقت    مستقل افعالش و سپس افعال و آثار موجودات مشاهده می         
انداختی، تو تیر      می )تیر یا سنگ  (و هنگامی که    ( 1،»االله رمی    رمیت اذ رمیت و لکن    

انـسان پـس از     . شـود   ، برایش کشف می   )انداخت  انداختی و لکن خدا تیر می       نمی
                                           

  .17 ـ سوره انفال، آیه 1
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های الهی و توجه به این مرتبه از ظهور توحیـد افعـالی،    م بر طاعات با انگیزه   تداو
تر به او و بـا تجلـی بـه مقـام              کند که خدای متعال با محبت عمیق        قابلیت پیدا می  

ی بالاتری از توحید اسماء و صفاتی را برایش ظهور دهـد،              عزتش برای او، مرتبه   
را که تـاکنون بـه خـود و موجـودات           تا با شهود قلبی، بیابد که هر صفت کمالی          

داده است، مالک حقیقی آنها خداوند اسـت کـه از طریـق آنهـا ظهـور                   نسبت می 
ــ در   االله علیه وآلـه  صلیکند، چنان که حضرت حق تبارک و تعالی به رسولش ـ   می

چه بـر او     تر نزد من از آن      ای از بندگانم به چیزی محبوب       و بنده : فرماید  معراج می 
 به من   )نوافل(جوید، و او همواره با کارهای زیادی          یدم نزدیکی نمی  واجب گردان 

جوید تا این که او را دوست خواهم داشت و هنگامی کـه او           تقرب و نزدیکی می   
 و پس از ایـن کـه        1.کند  شوم که با آن فعالیت می       را دوست داشتم، شنوایی او می     

قی که کـشف شـد ادامـه        ی کامل و با توجه به این حقای         سالک بندگی را با مراقبه    
 تبارک و تعالی با تجلـی     شود که حضرت حق     داد، ظرف وجودش کاملاً آماده می     

گونـه    کامل به مقام عزتش، حقیقت وجود عبد را تحول ذاتی داده و نگاه استقلال             
به خویش و ذات موجودات را از او زایل داده و بیابد که هستی مطلـق حقیقـی،                  

 کـه موجـودات فقـط ظهـوری از او هـستند و              تنها برای ذات اقدس الهی اسـت      
کـل شـیء    «: یابد که   حد او نیستند و این حقیقت را می         چیزی غیر از او ظهور بی     

 و نیز این حقیقت را کـه        )هر چیزی جز وجه الهی نابود است      ( 2،»هالک الا وجهه  
قل ان صـلاتی و نـسکی و   «: یابد ـ خطاب شده می االله علیه وآله صلیاکرم ـ   به پیامبر

                                           
  .8 و 7، روایت 352، ص 2 ـ اصول کافی، ج 1
  .88 ـ سوره قصص، آیه 2
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 1،»المـسلمین   شریک له و بذلک امرت و انـا اول         العالمین لا    محیای و مماتی الله رب    
بگو که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان اسـت،                (

شـوندگان    ام و مـن اولـین تـسلیم         شریکی برای او نیست و به این امر مأمور شده         
کنـد و     ا خود موجود ظهـور مـی      ، زیرا مالکیت خداوند، حقیقی است که ب       )هستم

باشد و معنای آن این است کـه او اسـت کـه بـا هـستی و                    قابل انتقال به غیر نمی    
االله علیه  صلیخدا ـ   کمالات و آثار هستی موجودات ظهور کرده است و تنها رسول

 به تسلیم کامـل وجـود و   2ـ السلام علیهمت ائمه ـ  اـ و تابعین خالص آن حضر وآله
هـا   ای که در تمامی فعالیت  اند به گونه    د به حق تعالی نایل شده     شئون وجودی خو  

نمایند و دیگـران را نیـز بـه     ها از این حقایق غافل نبوده و آنها را پیاده می    و توجه 
قل هـذه   «: کنند  ترین کمالات انسانی است دعوت می       پیمودن این مراحل که عالی    

 ـ   االله علـی بـصیره انـا و مـن           سبیلی ادعوا الی     االله و مـا انـا مـن          ی و سـبحان   اتبعن
بگو این است راه من که با روشنایی، من و کسانی که از من تبعیت               ( 3؛»المشرکین

کنیم، خدا منزه است و من از مشرکین          اند دیگران را به سوی خدا دعوت می         کرده
 ایمـان اسـت کـه بـا هـیچ شـرکی جمـع        ی ، این مرحله بالاترین مرتبه )باشم  نمی
گونه به هستی و کمالات و آثار موجـودات هرچنـد             وجه استقلال شود، زیرا ت    نمی

تعـالی ایـن گونـه        شود، با این که حـق        حساب می   بسیار مخفی  شرکدقیق باشد،   
 و تنها دعوت رسول     )هیچ شریکی برای او نیست    ( 4،»لم یکن له کفواً احد    «: است

و اهـل  ی عملی و وجودی آن حـضرت   ـ و روش و سیره االله علیه وآله صلی خدا  ـ

                                           
  .163 و 162 ـ سوره انعام، آیه 1
  .33، باب 35نوار، ج  ـ بحارالا2
  .108 ـ سوره یوسف، ایه 3
  .4 ـ سوره توحید، آیه 4
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برندارد، از ایـن جهـت بـه ابـاذر      ـ است که هیچ شرکی را در السلام علیهمبیتش ـ  
 حـضرت بـه یـافتن       ،خدا را حفظ کن تا او را پیش رویت بیابی، زیرا اولاً           : فرمود

اعم از آن است، و      تکیه کردند نه دانستن، زیرا یافتن، شهود قلبی است و دانستن          
 بـر   1یت بیابی به این که خداونـد احاطـه مطلقـه          فرموده است او را پیش رو     : ثانیاً

بـودن ایـن حقیقـت     ذات و صفات و افعال اشیاء دارد که این حکایـت از واضـح       
 یکی از موجوداتی که او      ،ترین جهات است و ثالثاً      رو از روشن    کند، چون پیش    می

ی او است پس، از این فرمایش اسـتفاده           ای را به آن دارد خود یابنده        چنین احاطه 
تعـالی، حالـت انقطـاع از توجـه           ی کامـل نـسبت بـه حـق          شود که بـا مراقبـه       یم

کند   تعالی برای او تجلی می      شود و حق    گونه به خود و موجودات پیدا می        استقلال
 که غیری جز حق تعـالی و کمـالات          2شود  بودن او برایش آشکار می     و حق مطلق  

حاصل شده و شخص    جا است که معرفت حقیقی به او         ظهور یافته او نیست، این    
تـو را بـا تـو    ( 3»بـک عرفتـک  «: یابد که خداوند به خودش شناخته شده است    می

 و انقطاع حقیقی هر مقدار حاصل شود، معرفت شهودی نیـز بـه همـان                )شناختم
 السلام علیهمـ و ائمه اطهار ـ   السلام علیهاندازه خواهد بود، لذا این حقیقت را علی ـ  

کنند که همـواره        ر کامل از ذات اقدس الهی طلب می       ـ در مناجات شعبانیه به طو     
خدایا به من کمال انقطاع بـه سـوی خـویش را عنایـت فرمـا و                 : برای آنان باشد  

هـای قلـب      چشمان قلب ما را به پرتو نگاهش به سوی تو، نورانی کـن تـا دیـده                
خدایا مرا به نـور عـزت       ... های نورانی را پاره کرده و به معدن عظمت برسد           پرده

                                           
  .54 ـ سوره فصلت، آیه 1
  .25 ـ سوره نور، آیه 2
  .67الاعمال، ص  اقبال ـ 3
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ات ملحق فرما تا عارف به تو شده و از غیر تو رویگردان شوم و از تـو                    رخشندهد
 ی   ایـن مقـام، همـان مرتبـه        1.خائف و مراقب باشم ای صاحب جلال و کرامـت         

ـ نسبت به حق تعالی است که تا او را ندیده بنـدگی   السلام علیهرؤیت قلبی علی ـ  
 الـسلام  علیهصادق ـ    است که امامای کامل او را انجام نداده است و نیز همان مرحله

 ـ را تجلی خداونـد بـرای او دانـسته     االله علیه وآله صلیی پیامبراکرم ـ   ـ سبب غشوه
 چنـان کـه حـضرت رسـول ـ      2.که بین او و خداوند چیزی وجود نداشته اسـت 

 مقرب  االله وقت لایسعه ملک لی مع«: فرماید ی خویش می باره  ـ در االله علیه و آله صلی
برای من با خداوند وقتـی  ( 3،» للِاْیمان االله قلبه  لا عبد مؤمن امتحن  نبی مرسل و لا و

ی مؤمنی که خدا قلـبش را         ی مقرب و پیامبر فرستاده شده و بنده         است که فرشته  
  .)برای ایمان امتحان کرده است آن را تحمل ندارد

 ی معرفت حقیقی  بالاترین مرتبه

و شهود قلبی نسبت بـه افعـال و اسـماء و            بنابراین بالاترین معرفت حقیقی     
ــ تحقـق یافتـه     الـسلام  علـیهم خدا و ائمه ـ   صفات و ذات اقدس الهی برای رسول

ی خـود و      ای که در آن استقرار کامل یافته و تمامی شئون وجودیـه             است به گونه  
کـه بـه     دهند، از این جهت با این       شان را براساس آن مشاهدات قرار می        دستورات
ای از   لکـن عـده  4ــ صـالح هـستند،    السلام علیهمکریم تمامی انبیا ـ    قرآنی فرموده

                                           
  .13، روایت 96، ص 94 ـ بحارالانوار، ج 1
  .15، روایت 115 ـ توحید صدوق، ص 2
  .360، ص 18 ـ بحارالانوار، ج 3
  .86 و 72آیه  ـ سوره انبیاء، 4
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 و خداونـد تنهـا      1کننـد   شدن به مقام صالحین را از خداوند تقاضا می         ایشان ملحق 
ای را در زمـان آن حـضرت از ایـن نـوع      ــ و عـده    وآلـه  االله علیه صلیپیامبراکرم ـ  

 و تنهـا بـه      2.اند  ین را نایل شده   ی صالح   کند که بالاترین درجه     صالحین معرفی می  
شـدن بـه ایـشان را در آخـرت داده      ــ وعـده ملحـق    السلام علیهحضرت ابراهیم ـ  

ها به این حقـایق اسـت          و هدف نهایی از دین و دستوراتش رسیدن انسان         3.است
ها باشند در عالم آخرت نیز پـس از ظهـور            که کسانی که در جهت رسیدن به آن       

مـن  «: فرمایـد    چنان که خداوند متعال مـی      .رسند  ن مرتبه می  شان به هما    آثار اعمال 
 طیبـه و لنجـزینهم اجـرهم        ۀفلنحیینه حیـا  عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن          

کسی که عمل صالحی انجام دهد چه مرد باشد یـا زن  ( 4،»حسن ما کانوا یعملون  با
 کرد و پـاداش     در حالی که مؤمن است، حتماً او را به زندگی پاکیزه زنده خواهیم            

ها با این کـه در        ، این انسان  )دهیم  کردند می   ها را بهتر از آن چیزی که عمل می         آن
) بهـشت و مواهـب آن     (عالم دیگر به نتایج ظاهری ایمان و عمل صالح خـویش            

ــی ــرده      م ــت ک ــق حرک ــه در آن طری ــایقی ک ــه حق ــند، ب ــل   رس ــز نای ــد نی   ان
 و 8»جنات عدن« 7،»جنات فردوس « 6،»جنتی« 5،»النعیم   ۀ  ـجن«شوند که از آن بـه         می

                                           
  .19، نمل، آیه 83، شعر آیه 101سوره یوسف، آیه  ـ 1
  .196 ـ سوره اعراف، آیه 2
  .130 ـ سوره بقره، آیه 3
  .97 ـ سوره نحل، آیه 4
  .89 ـ 12 ـ سوره واقعه، آیه 5
  .30 ـ سوره فجر، آیه 6
  .107 ـ سوره کهف، آیه 7
  .12 ـ سوره صف، آیه 8
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 تعبیر شده است، در مقابل کسانی که تـوجهی          2»لدینا مزید « و   1»عند ملیک مقتدر  «
چـه مـؤمن     به این حقایق نداشته یا منکر رسیدن انسان به این حقایق باشد، اگـر             
شان رسیده و     بوده و اعمال صالح انجام دهند تنها به آثار و مواهب ظاهری اعمال            

اند، اما کسانی که کفر ورزیدند یا به طور مـستمر           حقایق توحیدی محروم  از درک   
 علاوه بر رسیدن به نتیجه افکار       اند،  اعمال ناصالح و مخالفت با فرامین الهی داشته       

: شـوند کـه       شان، به دوری از حقایق و رنج روحی به واسطه آن، نایل می              و اعمال 
لا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ثم        ، ک کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون       «

هـا   چنـین نیـست کـه آن      ( 3،»الذی کنتم به تکذبون    الجحیم ثم یقال هذا     انهم لصالوا 
هایـشان نشـسته اسـت، چنـین نیـست کـه              پندارند بلکه چون زنگاری بـر دل        می
پندارند بلکه آنها در آن روز از پروردگارشـان محجـوب هـستند، سـپس آنهـا          می

این همان چیزی  اسـت کـه        : شود  شوند، بعد به آنان گفته می       زخ می یقیناً وارد دو  
گونه خطاب کرده    ها این   ، با این که خداوند به تمامی انسان       )کردید  آن را انکار می   

ای انـسان تـو بـا تـلاش و رنـج بـه سـوی        : کنـد   کارشان را بیـان مـی     ی  و نتیجه 
ی اعمـال     نامـه روی و او را ملاقات خواهی کرد، سپس کسی که             پروردگارت می 

شـود و خوشـحال بـه          داده شود، به زودی حساب آسانی می        او به دست راستش   
ی اعمـال او بـه پـشت     گردد و اما کسی کـه نامـه         می اش باز   سوی اهل و خانواده   

وای بـر مـن کـه هـلاک شـدم و در             : زنـد   سرش داده شود، به زودی فریـاد مـی        
کفر یا گنـاه    اش پیوسته از      هسوزد، چون در میان خانواد      های آتش سوزان می     شعله

                                           
  .55 ـ سوره قمر، آیه 1
  .35ره ق، آیه  ـ سو2
  .14 ـ 17آیه  ـ سوره مطففین، 3
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کند، آری پروردگـارش      کرد که هرگز بازگشت نمی      خود مسرور بود، او گمان می     
  1.نسبت به او بینا بود و اعمالش را برای حساب ثبت کرد

شود کـه     از این بیانات و فرمایشات بسیار دیگر کتاب و سنت، استفاده می           
حقیقی در وجودش دارد یـا او  افکار، اعتقادات و اعمال و اوصاف انسان ظهور     

کنـد و یـا او را از درک و            ای مرتبط با حقایق و رسیدن بـه آنهـا مـی             گونه را به 
کشف اجمالی  چه به آثار     کند، اگر   ارتباط مستقیم سودمند از حقایق محروم می      

مـشخص  رسد، از این جهت ضرورت سـیر عملـی    از آنها میآنها و محرومیت   
ی وجـودی      برای انسان آگاه به خویش و مرتبه       برای رسیدن به معرفت حقیقی،    

  .شود خویش روشن می

  توجه به اموری در رسیدن به معرفت حقیقی
از مطالب گذشته روشن شد که در قرآن و سـنت و روش اولیـای دیـن ـ     

کند اولا، حقایقی     میـ مطالب بسیار گوناگونی وجود دارد که دلالت          السلام  علیهم
نوع مردم وجود دارد و ثانیاً، افـراد محـدودی بـا            مخفی از دیدگاه عقل و قلب       

توانند به آن برسند و ثالثاً، این حقـایق از نـوع    ی علمی و عملی می شرایط ویژه 
هـا، ایمـان صـحیح از راه          معارف توحیدی است که شرط اصلی رسیدن بـه آن         

هـای صـحیح      تعبد به دین الهی پس از پذیرفتن آن با نورانیت عقلانـی و درک             
  :ت، این امور عبارتندعقلی اس

                                           
  .6 ـ 15 ـ سوره انشقاق، آیات 1
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   ـ پذیرفتن حقایق دین1
این امر از امور قطعی است که اگر کسی بخواهد به حقایق دین نایل شود               
باید بپذیرد که اولاً، دین الهی عـلاوه بـر داشـتن معـارف گونـاگون اعتقـادی،                  

ها را باید با قلب       اخلاقی و عملی، این معارفش یک حقایقی را دربردارد که آن          
که انسان این معارف را بـا عقـل و حـالات نفـسانی و       رک نمود، چنان  و جان د  

پذیرد، و ثالثاً، امکـان رسـیدن بـه ایـن حقـایق وجـود دارد و                   اعمال صالح، می  
  .اند ی ظرفیت وجودی خود به آن رسیده ای با تحصیل شرایطش به اندازه عده

  ی الهی  ـ امکان رسیدن به راهنمایی ویژه2
های عمومی دین بـرای همگـان، و بـا توجـه و               اییپس از پذیرفتن راهنم   

ارتباط با حق تعالی با اعتقاد صحیح و انجام اعمـال صـالح و حـصول حـالات                
 1هـا،   معنوی و روحی، بـرای رسـیدن بـه حقـایق توحیـدی و شـهود قلبـی آن                  

های خاصی از جانب خداوند و اولیائش لازم است زیرا تا اسـتعداد و                راهنمایی
ی ظهور حقایق برای انـسان مـؤمن و مهـذب و مـؤدب بـه                ای برا   ظرفیت ویژه 

  کـه قـرآن   آداب الهی پیدا نشود، امکان ظهور حقایق از وجود او نیـست، چنـان             

                                           
 ـ شهود حقایق توحیدی ماهیه غیر از ظهور حالات معنوی است زیرا حالات معنـوی بـه نـوعی بـا      1

های لطیف ذهنی و حالات روحی همراه است که بـرای عمـوم مـؤمنین و کـسانی کـه در مـسیر             درک
شود و ممکن است صاحب منکر آن رسـیدن بـه حقـایق                تعالی هستند ظاهر می     ی حق   تبعیت خالصانه 

ها نیز باشد مانند بعضی از بزرگانی که منکـر حقـایق عرفـانی هـستند لکـن                    توحیدی یا منکر اصل آن    
لسلام ـ هـستند   ا های ویژه با ائمه ـ علیهم  های مهذبی هستند و دارای حالات معنوی حتی ارتباط انسان

ای را    باشند، اما شهود قلبی حقایق توحیدی، ظرفیت ویـژه           یا خلع روح از بدن می       کراماتی و نیز دارای  
آیـد و در مطالـب گذشـته از حـالات اولیـای دیـن ـ         ای دارد که به بیـان نمـی   طلبد و نیز آثار ویژه می

  .هایی ذکر شد السلام ـ نمونه علیهم
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الـسلام و یخـرجهم مـن         یهدی به االله من اتبـع رضـوانه سـبل         : فرماید  کریم می 
ی    خداونـد بـه واسـطه      1:الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراط مـستقیم         

های امن و سلامت هدایت        کسانی را که از رضایت او تبعیت کنند، به راه          قرآن،
کند و ایشان  ها به سوی نور به اذن الهی، خارج می     کند و ایشان را از تاریکی       می

کند، روشن است که این هدایت در این آیه، هدایت            را به راه راست هدایت می     
، شـخص در    فته شود و ثانیـاً    های دیگر قرآن پذیر     ای است که اولاً، هدایت      ویژه

خداوند مـستقیماً او را بـه       مسیر تبعیت از رضای الهی باشد که در این صورت           
هـای    کند و این هدایت ملازم با بیرون آمدن از تـاریکی            های امن هدایت می     راه

شود که صراط مستقیم نیـز دارای ابعـادی اسـت و ایـن      ویژه است و معلوم می    
شوند، البته روشن است کـه هـدایت بـا            دایت می افراد به عمق و حقیقت آن ه      

  .ـ باشد السلام علیهمتمام مراتبش باید با همراهی ائمه ـ 

   ـ انواع راهنمایی ویژه الهی3
با توجه به این که راهنمایی ویژه به حقایق توحیدی جز با تبعیت مـستمر               

ایـن  شـود، بایـد دقـت کـرد کـه       ـ محقق نمی السلام علیهماز قرآن و اهل بیت ـ  
های قبلی مطابق تحلیل و استقصای ناقص نویسنده، به           راهنمایی با داشتن زمینه   

  2:سه صورت کلی متصور است

                                           
  .16 ـ سوره مائده، آیه 1
 راه تحلیل عقلی راه و روش بزرگان این طائفه میسر اسـت و نیـز آوردن   به این سه نوع از ـ رسیدن  2

تـوانیم    تواند به طور قطعی باشد زیرا ما اشراف به حالات این بزرگان نـداریم و نوعـاً نمـی                    نمونه نمی 
  .داشته باشیم تا مطالب و ذکر نمونه قطعی باشد
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به این صورت که با قبول امور گذشـته، شـخص بـا             : مسیر شخصی ) الف
نوعی تسلط به احکام شرعی و مسایل اخلاقی، تعبد مستمر به دستورات دینـی           

هـایی را     عنایات الهی شامل حالش شده و پرده       ای که دفعتاً    داشته باشد، به گونه   
  1.ی قلبی عوالم توحیدی نایل شود ی قلب او کنار زند و به مشاهده از چهره
به این گونه که شخص، بـا آمـادگی و صـفای روحـی              : ای  سیر جذبه ) ب

های خاص الهـی شـامل حـالش شـود و بـه               مرتبه عنایات و جذبه     ای یک   ویژه
سیرش دهند، این نوع را اصطلاحاً مجذوب سـالک         حلی از عوالم توحیدی     امر
  2.گویند می

به این صورت کـه شـخص دارای راه مـنظم بـرای سـیر               : سیر تربیتی ) ج
ای که پس از تحصیل مراتب اخلاص، به عوالم خلوص  توحیدی باشد، به گونه

راه یابد، تا با تعبد مستمر به دستورات نورانی دین، و ظهور عوالم توحیدی بـا                
  .ت قلبی، استقرار در توجه به این عوالم در تمامی امورش پیدا کندمشاهدا

  ها امتیاز این راهنمایی
 این انواع باید تعبد دقیـق بـه کتـاب و سـنت و روش                 با این که در تمامی    

ها جز با تضرع و خضوع به درگاه  ـ داشت، و راهنمایی به آن السلام علیهمائمه ـ  

                                           
االله  آبادی و نیز مرحوم آیت االله شاه  آیتخمینی و استادش ی این نوع را حضرت امام توان نمونه  ـ می1

  .علیهم ـ معرفی کرد االله الدینی ـ رضوان بهاء
االله انصاری همدانی و غبار همدانی و از قدما  توان نمونه این نوع را در معاصرین مرحوم آیت می ـ 2

  .باباطاهر همدانی را معرفی کرد
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ها امتیـازاتی اسـت    ، لکن بین آنشود  محقق نمیـ السلام علیهمالهی و اولیائش ـ  
  .کند  را در سیر بیشتر می ها، بصیرت انسان که توجه به آن

اگرچه تمامی این سه نوع خوب است، لکن نوع سوم دارای روش اسـت              
که قابلیت سرایت دادن به دیگران را نیز دارد و با نوعی تسلط به معارف عقلی                

ــ   الـسلام  علـیهم  بیانـات نـورانی ائمـه ـ     و عملی دیـن، آن روش را شـخص از  
شـود ازقبیـل علـم فقـه،          نماید، مانند علومی که در دین مطرح می         استخراج می 

ها در کتاب و سنت وجود دارد، لکن عالمان       اصول و کلام، و اساس مباحث آن      
های مناسب با هر یک از علوم، از ایـن دو             بصیر و دقیق، آن مباحث را با روش       

  .دهند خراج کرده و به صورت علم خاص ارایه میمنبع غنی، است
امتیاز دیگری که نوع سوم دارد، آن است که سـالکان ایـن طریـق، امکـان            

 و همچنـین    1 مراحل توحیدی را بیشتر از دو نوع دیگر دارد         نرسیدن به بالاتری  
  .ـ دارند السلام علیهمنیاز خاص به دستگیری ائمه ـ 

                                           
کنـد کـه یـا در مـسیر،      مل آن را پیدا نمیزیرا گاهی جذبات الهی سنگین است و شخص توان تح ـ  1

شخص سوخت مانند غبـار همـدانی کـه از مرحـوم            : شود  رسد، که اصطلاحات گفته می      می  مرگش فرا 
سوختم و  رسید من هم می ی دیگری نمی اگر برای من جذبه: انصاری همدانی نقل شده است که فرمود

 کردند و فرموده بود که اگـر بـه مربـی واردی             ها مشکل قلبی پیدا     خود ایشان نیز در اثر فشار آن جذبه       
شدم، لکن با سـیر تربیتـی شـخص بـا ایـن کـه                 برخورد کرده بود به این مشکلات جسمانی مبتلا نمی        

تر باشـد امـا شـرح صـدر پیـدا             ای دارد و گاهی ممکن است از مجذوب سالک هم قوی            حالات جذبه 
د افعالی و اسماء و صفاتی و ذاتـی و فنـای از             فنای در توحی  (تواند پس از طی مراحل فنا         کند و می    می

هـای ظـاهری و دنیـایی آن مـشاهدات            به عالم بقاء باالله برسد یعنی بتواند با فعالیت        ) این مراحل فنایی  
کند و این مرحلـه       شود که تمکن در توحید پیدا می        توحیدی خود را حفظ نماید که اصطلاحاً گفته می        

 .یابد  میبرای کمی از اولیاء و عارفان تحقق
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  روش عرفانی مرحوم قاضی
های خاص خداوند به عبودیـت حقیقـی و معرفـت             ه انواع هدایت  با توجه ب  

 قاضی    العظمی سیدعلی   االله  شود که روش عرفانی حضرت آیت       شهودی، روشن می  
 ـ همان نوع سوم است که از امتیازات ویـژه برخـوردار اسـت، بـه       علیه االله رضوانـ 

ی عالم اسـلام و       ای که اساتید بزرگوار ایشان تمامی از فقها و علمای برجسته            گونه
اند و تعبد به دین و فرمایشات  های شناخته شده فقهی و دینی بوده تشیع و از چهره

 به طوری که این روش را 1شان ظاهر است ی دستورات ـ از همه السلام علیهمائمه ـ  
رسد زیرا فقیهانی را پرورش داده اسـت   ـ می السلام علیهزمان ـ   توان گفت به امام می

ی حـضرت     باشد و بـه فرمـوده       ایشان جز تمسک به قرآن و سنت نمی       ی    که سیره 
انصاری آن فقیـه و اصـولی بـزرگ عـالم      ـ مرحوم شیخ االله علیه رضوانخمینی ـ   امام

ی    شوشـتری سرسلـسله      سـیدعلی  ماسلام در قرون اخیر، ارتباط اخلاقی با مرحـو        
حـسینقلی  مرحوم قاضی ماننـد مرحـوم مـولی         . اساتید مرحوم قاضی، داشته است    

ای در تـرویج      را تربیت کردند که هر یک تأثیر ویژه       همدانی شاگردان فقیه بسیاری     
 ـ که هـم روش   االله علیه  رضوانی طباطبایی ـ   دین و حقایق آن داشته، به ویژه علامه

تربیتی استادش را به طور کامل ادامه داد و هـم معـارف دیـن و ایـن روش را در                     
  .های خود تدوین کردند نوشته

                                           
 ـ مقداری از این دستورات قابل گفتگو است و دستورات حقیقی آن که راه کشف حقـایق توحیـدی    1

هـا بایـد بـا     است جز نزد افراد خاصی که با این روش از نزدیک ارتباط دارند وجود ندارد و انجـام آن    
هـا شـده      بـه آن  ای    ترتیب ویژه تحت تربیت اساتید این روش باشد و در ضمن مطالب گذشـته اشـاره               

البته مطالب دیگری در این روش وجود دارد که بـه اقتـضای مختـصر بـودن ایـن رسـاله از آن                       . است
السلام ـ است   های ویژه به ائمه ـ علیهم  های توجه به نفس و توسل پوشی شده و اجمال آن روش چشم

  .کند ها تکیه می که معرفت نفس به آن


